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Abstract
Development of modern payment methods and facilitation of them according to 
current economic requirements seems to be an essential factor in dynamism of 
today's banking systems. Direct debit, as a common payment method, especially 
in bank debit transfers is one of a kind. Its flexibility and safety is grounded in 
the agreement between the account holder and the beneficiary who is mostly the 
creditor. This paper aimed to analyse the nature and some features of this type of 
contract to explain legal relations between the parties. By comparison with nomi-
nate contracts completely, the direct debit contract cannot be classified under any 
of the existing contracts; as a result it should be considered as a kind of innominate 
contract whose effect is to establish the "right" to transfer money from a bank 
account according to the agreed terms of contract. As a rule, looking at nature of 
right, the contract must be generally irrevocable. A contract of adhesion applies 
to this case and the account holder (the consumer of goods and services) as the 
weaker part mostly, should be legally supported. In addition, its uncertain nature 
leads to some ambiguities in relations between the parties and it tends to provoke 
disputes. Furthermore, feeling the need to replace cheque and promissory notes 
with a novel payment method to handle civil and commercial transactions and to 
achieve banking and economic prosperity multiplies the significance of a proper 
and specific legislation on this issue.
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چکیده
از مؤلفه هــای شــکوفایی اقتصــادی، وجــود نظــام بانکــداری بــه روز، پیشــرو و پر رونــق اســت کــه 
عــلاوه  بــر فراهم ســازی بســترهای نویــن مالــی، در ارائــه خدمــات عمومــی رایــج بانکی به مشــتریان 
ــد. برداشــت مســتقیم از شــیوه های  ــه پرداخت هــای مختلــف به خوبــی عمــل کن خــود و از جمل
نویــن پرداخــت بانکــی اســت کــه بــا وجــود گســترش کاربــرد آن در دنیــا، هنــوز در ایــران به خوبــی 
شــناخته نشــده اســت. انعطــاف و امنیــت زیــاد ایــن روش که می توانــد آن را بــه گزینه ای ایــده آل برای 
انــواع انتقــال وجــه مکــرر پیــش تأیید شــده مبــدل ســازد، مبتنــی بــر قــراردادی میان صاحب حســاب 
بانکــی و ذی نفــع نوعــاً دائــن اســتوار اســت. از تحلیــل ماهیــت ایــن قــرارداد و مقایســه آن بــا عقــود 
معیّنــی همچــون وکالــت و حوالــه، ایــن نتیجــه حاصــل گردیــد کــه نمی تــوان آن را بــه طــور کامــل 
در یکــی از قالب هــای موجــود نشــاند و بایــد آن را عقــدی نامعیّــن دانســت کــه اثــر آن ایجــاد »حــق« 
برداشــت مســتقیم از حســاب وفــق شــرایط مقــرر فی مابیــن اســت. قاعدتــاً بــا توجــه بــه ایــن اثــر 
لزومــی یعنــی »حــق«، قــرارداد مزبــور لازم اســت. ایــن قراردادهــا نوعــاً الحاقــی اســت و طــرف 
ضعیف تــر یعنــی صاحــب حســاب )مصــرف کننــده کالا و خدمــات( نیاز بــه حمایت قانونــی دارد. 
در ایــن راســتا، از تحلیــل یــک نمونــه از قــرارداد فعلــی مــورد اســتفاده در فرآیندهای بانکــی داخلی، 
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چنیــن اســتنباط می شــود کــه توجــه بــه ماهیــت قــرارداد برداشــت مســتقیم و به کارگیــری مناســب و 
مطابــق سرشــت حقوقــی آن، تفاوت هایــی چشــمگیر بــر فرآینــد اجــرا، تحلیــل صحیــح آثــار و نیــز 

فراگیــری آن به جــای خواهــد گذاشــت.
واژگانکلیدی

قرارداد برداشت مستقیم، دستور پرداخت پیش تأییدشده، عقود معیّن، انتقال طلب.

مقدمه

ــی از  ــی یک ــده بانک ــه ش ــات ارائ ــت و خدم ــای پرداخ ــوع روش ه ــعه و تن توس
پیشــرفت  اقتصــادی و وجــود زیرســاخت های  پویایــی  شــاخصه های رشــد و 
ــن  ــای نوی ــاد ابزاره ــاری و ایج ــه تج ــای پای ــدن نیازه ــمار  می رود. پیچیده تر ش به  ش
بــر بســتر فنــاوری  اطلاعــات )شــهبازی و شــبانی کلاهی، ۱403، ص223( و نیــز 
فراگیر شــدن قراردادهــای تجــاری بین المللــی، تســهیل پرداخت هــا و ســرعت 
و امنیــت و به روز شــدن آن هــا را می طلبــد )مظاهــری و خادمی کوشــا، ۱40۱، 
ص۱۹(. از ایــن رو، بانک هــا بــه طــور مــداوم در پــی ایجــاد روش هایــی ویراســته تر 
)Gillett et al, 2005, p.766( بــرای انتقــالات پولــی هســتند تا بتوانند مشــتریان 
جدیــدی جــذب کننــد و مشــتریان ســابق خــود را راضی تــر نــگاه دارنــد کــه گســترش 
روش هــای پرداخــت مبتنــی بــر کارت هــای الکترونیکــی و پرداخت هــای برخــط از 
همیــن  قبیــل اســت. برداشــت مســتقیم۱ نیــز کــه از جملــه روش هــای نویــن پرداخت  
بانکــی اســت بــه علــت انعطــاف و تنــوع مــوارد قابــل اســتفاده از آن و نیــز امنیــت 
مناســب نســبت بــه روش هــای مشــابه مبتنــی بــر انتقــال وجــه بدهــی، در بســیاری از 
ســاختارهای بانکــی توســعه یافته دنیــا و اخیــراً تــا حــدودی در کشــور مــا تــداول و 
محبوبیــت یافتــه اســت و از آن در طیــف وســیعی از پرداخت هــا بــه جــای چــک یــا 
حوالــه اســتفاده می گــردد. مزایــای ایــن روش در کســب و کارهای برخــط همچــون 
پرداخــت مســتقیم وجــه، شــارژ کیــف پــول الکترونیــک و مبادلــه کالاهــا و خدمــات 
ــه  ــر مجموع ــی در ه ــور کل ــه ط ــه و ب ــژه ماهان ــتراک وی ــف و اش ــمول حق مؤل مش
۱.  این روش پرداخت، در کشورهای اروپایی تحت عنوان )Direct Debit )Górka, 2016, p.3 و در امریکا 

به )Preauthorized debit )Benson et al, 2017, p.67 شناخته شده است.
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پرداخــت مکــرر )Liébana-Cabanillas et al, 2014, p.146( برخــط و غیــر 
آن  نیــز بــه پرکاربــرد بــودن ایــن روش کمــک کــرده اســت.

ــت  ــع پرداخ ــاب و ذی نف ــب حس ــان صاح ــرارداد می ــر ق ــتقیم ب ــت مس برداش
مبتنــی اســت. بــر اســاس ایــن قــرارداد، ذی نفــع کــه می توانــد ارائه کننــده خدمــات 
ــن را بــه صــورت  یــا فروشــنده کالا باشــد، مجــوز می یابــد مبالغــی معیــن یــا نامعیّ
 .)Bollen, 2012, p.157( ــد ــت نمای ــاب برداش ــاوب از حس ــا متن ــتمر و ی مس
ایــن قــرارداد می توانــد جایگزیــن خوبــی بــرای پرداخــت هزینه هــای اشــتراک انــواع 
ــا  ــن و ی ــرق، آب، گاز، تلف ــات ب ــی خدم ــوض عموم ــزوده و قب ــات ارزش اف خدم
اجاره بهــای اماکــن مســکونی و تجــاری و اداری یــا پرداخــت اقســاط بانکی و ماننــد 
ــا را در  ــاز م ــد نی ــرارداد می توان ــن ق ــوارد ای ــیاری از م ــن، در بس ــد. همچنی آن باش
مــواردی برطــرف کنــد کــه صــدور چــک و مشــکلات ناشــی از عــدم پرداخــت آن 
مانعــی بــر ســر راه تســهیل اجــرای معامــلات اســت و یــا در مــواردی کــه مبلــغ دیــن 
ــوده و مــدت دار اســت و چــک و ســایر روش هــای پرداخــت  ــل مشــخص نب از قب
وعــده دار همچــون ســفته و کارت بانکــی نیــز بــه حــد مطلــوب مفیــد واقــع نشــود؛ 

چنان کــه ویرایــش جدیــد قانــون صــدور چــک نیــز بــدان اشــاره نمــوده اســت۱.
ــه تازگــی در کشــورمان در  ــن روش ب ــه ای ــات پرداخــت ب ــی کــه خدم از آن جای
حــال رواج یافتــن اســت و نظــر بــه ارتبــاط غیرقابل انــکار شــناخت ماهیــت حقوقــی 
ــاً  ــا تعییــن آثــارش و توســعه و تبییــن خدمــات مذکــور و نهایت ــای آن ب قــرارداد مبن
کارآمــدی آن )حکمت نیــا، ۱384، صــص67 و 6۹(، در ایــن مقالــه ضمــن تحلیــل 
ماهیــت قــرارداد برداشــت مســتقیم و نیــز دســتور پرداخــت مبتنــی بــر آن، نمونــه ای 

از ایــن قــرارداد نیــز مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.

۱.  تبصره2 ماده6 قانون اصلاح قانون صدور چک )مصوب ۱3۹7(: »به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته 
چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از 
لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای 
اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به 
اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان 

معین فراهم شود ...«.
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1.قالبهایاحتمالیدربارهماهیتحقوقیقراردادبرداشتمستقیم

ــود  ــه برخــی عق ــی شــبیه ب ــرارداد برداشــت مســتقیم از برخــی جهــات ماهیت ق
معیّــن نظیــر حوالــه و وکالــت دارد. بــرای تحلیــل ماهیــت حقوقــی آن، ابتــدا وجــوه 
اشــتراک و افتــراق آن بــا قالب هــای ســنتی مشــابه بررســی می گــردد. در پرتــو ایــن 
مقایســه می تــوان دریافــت کــه آیــا می تــوان ایــن قــرارداد را در قالــب عقــود معیّــن 
ــد  ــی موجــود نمی توان ــا قالب هــای حقوق ــد کــرد ی ــران منعق موجــود در حقــوق ای

نیــاز بــه ایــن قــرارداد را بــا اوصــاف و آثــار ویــژه اش مرتفــع ســازد.

1ـ1.قراردادبرداشتمستقیموعقدحواله

وفــق مــاده 724 قانــون مدنــی، حوالــه عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن طلــب 
شــخصی از ذمــه مدیــون بــه ذمــه شــخص ثالثــی منتقــل می گــردد. مدیــون را محیل، 
طلبــکار را محتــال و شــخص ثالــث را محالٌ علیــه گوینــد. بــر ایــن اســاس، ممکــن 
ــاب، محیــل، ذی نفــع، محتــال و بانــک نیــز محالٌ علیــه در  اســت، صاحب حس
نظــر گرفتــه شــوند. تــا  بدین جــا به نظــر می رســد بتــوان قــرارداد برداشــت مســتقیم 
ــه منطبــق  را حداقــل بــرای تعــداد مشــخصی از مصادیــق پرداخــت بــر عقــد حوال
نمــود؛ امــا بــه دو دلیــل ذیــل نمی تــوان آن را در قالــب حوالــه بــه نحــو کامــل نشــاند:

ــه اســت،  ــد حوال ــه از عناصــر عق ــال ک ــل و محت ــر رضــای محی اولًا: عــلاوه ب
ــا  ــا این حــال، روشــن اســت کــه ب ــال بدهــکار باشــد. ب ــه محت ــل ب لازم اســت محی
ــال  ــا انتق ــارن ب ــا مق ــابق ی ــن س ــر دی ــی ب ــی مبتن ــای بانک ــه پرداخت ه ــود غلب وج
وجــه، مــواردی وجــود دارد کــه پرداخــت، از روی احســان و اغــراض معنــوی 
صــورت می گیــرد بــدون آن کــه دســتوردهنده پرداخــت بــه ذی نفــع مدیــون باشــد؛ 
خصوصــاً در پرداخت هــای خــودکار کــه ممکــن اســت جهــت اطمینــان از حصــول 

ــوند. ــازی ش ــی کارس ــا حمایت ــوکاری ی ــتمر نیک ــای مس پرداخت ه
ثانیــاً: بــرای اســتفاده از عقــود حوالــه متعــدد در دســتور پرداخت هــای خــودکار 
ــار ذی نفــع باشــد، در حالــی  ــه اختی ــغ ب ــا مبالــغ مختلــف لازم اســت تعییــن مبال ب
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ــن باشــد و  ــل تعیی ــا قاب ــن ی ــد، معی ــن عق ــه، حی ــه لازم اســت محالٌ ب کــه در حوال
جهــل بــه آن، صحــت عقــد را مــورد خدشــه قــرار می دهــد )علامــه حلّــی، ۱4۱4، 
ج۱4، ص4۵2ـ4۵3/ شــهید  ثانــی، ۱4۱3، ج4، ص2۱7ـ2۱8(. مع الوصــف، 
ــه  ــه ب ــد حوال ــب عق ــن پنداشــت کــه نشــاندن پرداخــت مســتقیم در قال ــد چنی نبای
کلــی ناممکــن و ناموجــه اســت؛ بلکــه حداقــل فایــده اش آن اســت کــه در بســیاری از 
ــن بــا مبالــغ و زمــان پرداخت هــای مشــخص؛  پرداخت هــای مبتنــی بــر عقــود معیّ
همچــون پرداخــت اجاره بهــای تقســیط شــده، بــه جهــت مطالبــه مســتقیم ذی نفــع 
از بانــک و دسترســی مســتقیم بــه حســاب مدیــون، وصــول طلــب نســبت بــه مطالبــه 

ــری دارد. ــت اجــرای قوی ت وجــوه چــک ضمان
پرسشــی کــه در این جــا مطــرح می شــود آن اســت کــه در پرداخت هــای مربــوط 
ــوز  ــت هن ــن اس ــه ممک ــانه ها ک ــتراک رس ــا اش ــی و ی ــات عموم ــوض خدم ــه قب ب
دیــون آتــی بــر ذمــه دریافت کننــده خدمــات قــرار نگرفتــه باشــد، بــاز هــم می تــوان 
ــان  ــاده 6۹۱، ضم ــق م ــان، وف ــد ضم ــورد عق ــر. در م ــا خی ــه داد ی ــرای آن حوال ب
دینــی کــه ســبب آن ایجــاد نشــده اســت، مانعــی نــدارد ؛ امــا در مــورد حوالــه، مــاده 
ــن را شــامل  ــوان وجــود دی ــه  اســت و نمی ت ــن ســخن گفت ــزوم وجــود دی 726 از ل
وجــود ســبب دیــن دانســت یــا حکــم مــاده 6۹۱ را بــه حوالــه تســری داد یــا حوالــه 
معلــق بــر تحقــق دیــن را صحیــح دانســت. عمــده فقهــا )حســینی عاملــی، ۱4۱۹، 
ــم، ۱433،  ــی، ۱40۹، ج2۱، ص۵3/ طباطبایی حکی ج۱6، ص۵03ـ۵0۵/ بحران
ــد برخــی در بطــلان  ــد؛ هرچن ــح نمی دانن ــه را صحی ــن حوال ــز ای ج2، ص267( نی
ــری لنگــرودی،  ــزدی، ۱428، ج2، ص733/ جعف ــی ی ــد )طباطبای ــد دارن آن تردی

ص4۵ـ46(.  ،۱378
مســئله دیگــر آن اســت کــه بــا وجــود مبلــغ معینــی در حســاب بانکی شــخص، آیا 
انعقــاد حواله هــای متعــدد بــا مبالــغ گوناگــون تــا ســقف موجــودی صاحب حســاب 
یــا کم تــر و بیش تــر از آن ممکــن اســت یــا بایــد مبلــغ حوالــه برابــر بــا کل موجــودی 
باشــد. در ایــن جــا بــا توجــه بــه تجزیه  پذیربــودن دیــن بــه درخواســت دائــن مانعــی 
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ــد  ــم می توان ــغ از موجــودی ه ــودن مبل ــر ب ــت بیش ت ــی در حال ــدارد و حت وجــود ن
مشــمول حوالــه بــر بــریء شــود کــه به صحــت آن حکــم داده شــده اســت )طباطبایی 
یــزدی، ۱428، ج2، ص73۵ـ738/ حســینی عاملــی، ۱4۱۹، صــص ۵06 و 
ــازاد )اوردرافــت/  ــی، امــکان درج شــرط پرداخــت م ۵۱7( و در صــورت پیش بین
Overdraft( در قــرارداد افتتــاح حســاب وجــود دارد کــه در حکــم اعطــای قــرض 

نســبت بــه مبلــغ مــازاد از جانــب بانــک اســت.

2ـ1.قراردادبرداشتمستقیموعقدوکالت

حســب مــاده 6۵6 قانــون مدنــی، وکالــت عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن یکــی 
از طرفیــن، طــرف دیگــر را بــرای انجــام امــری نایــب خــود می نمایــد. قاعدتاً مــراد از 
هــر امــری، امــوری اســت کــه شــخص، ممنــوع از آن ها نباشــد و شــارع نیز مباشــرت 
در آن ها را لازم ندانســته باشــد )جعفری لنگرودی، ۱3۹۹، ج2، ص2۱8 / شــهید 
ثانــی، همــان، ج۵، ص2۵۵ـ2۵۹(. لــذا، می تــوان گفــت عقــد وکالــت معطــی 
نیابــت اســت و وکالــت »مصحــح انتســاب« اســت؛ یعنــی بــر اثــر عقــد وکالــت، 
ــل  ــت قاب ــدوده وکال ــی در مح ــی و غیرحقوق ــم از حقوق ــل اع ــدام وکی ــل و اق عم
انتســاب بــه مــوکل اســت و عمــل وکیــل بــه پــای مــوکل نوشــته می شــود. بــه همیــن 
جهــت هــم صــدر مــاده 674 می گویــد مــوکل بایــد تمــام تعهداتــی کــه وکیــل در 
حــدود وکالــت خــود کــرده اســت، انجــام دهــد؛ چــرا کــه بــا ســبق وکالــت، عقــود و 
معاملاتــی کــه وکیــل انجــام داده گویــا خــود مــوکل انجــام داده و تعهــدات ناشــی از 

آن بــر عهــده مــوکل اســت.
وکالــت ممکــن اســت عــام و نســبت بــه کلیــه امــور مــوکل باشــد و یــا نســبت بــه 
مــورد یــا مــال خــاص نیابــت داده شــود. همچنیــن ممکــن اســت مــوکل، اختیــارات 
وکیــل را راجــع بــه هــر مــال یــا مــورد مشــخص بیــان کنــد و یــا بــه نحــو مطلــق بــه او 
وکالــت دهــد. چنان چــه اطــلاق وکالــت از جهــت تعییــن مــال یــا امــور مــورد اختیــار 
باشــد و نتــوان حــد متیقنــی تعییــن نمــود، به نظــر می رســد وکالــت بــه لحــاظ ابهــام در 
موضــوع، باطــل باشــد؛ امــا در جایــی کــه اطــلاق بــه لحــاظ حــدود اختیــارات وکیــل 
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ــه ذکــر  ــه اداره امــوال مــوکل دانســته اســت. البت باشــد، مــاده 66۱، آن را محــدود ب
ایــن نکتــه نیــز لازم اســت کــه بایــد میــان عــدم تعییــن اختیــارات و مطلــق گذاشــتن 
آن و حالــت مقیــد بــودن آن تفــاوت قایــل شــد؛ چراکــه در حالــت دوم، دیگــر حــدود 
اختیــارات بــه نحــو اطــلاق بیــان نشــده و وکیــل اختیــار انــواع تصرفــات را نــدارد. 
بــا ایــن قیــد کــه در هــر دو صــورت، دو محدودیــت رعایــت مصلحــت مــوکل و در 

قلمــرو اذن بــودن عمــل وجــود دارد )فصیحــی زاده و امینــی، ۱402، ص۱40(.
ممکــن اســت قــرارداد برداشــت مســتقیم، اعطــای اختیــار برداشــت از حســاب 
بــه شــخص )Summers, 1994, p.112( دیگــر و مصــداق عقــد وکالــت دانســته 
ــق نیســت.  ــل تطبی ــا عقــد وکالــت قاب ــه نظــر می رســد ایــن قــرارداد ب شــود، امــا ب
ــی  ــدات یک ــاً در راســتای اجــرای تعه ــرارداد برداشــت مســتقیم غالب ــرا، اولًا: ق زی
ــد می شــود و فرضــاً  ــی دیگــر منعق ــه توافق ــن )صاحب حســاب( نســبت ب از طرفی
صاحب حســاب بــه شــرکت ارائه کننــده خدمــات نیابــت می دهــد تــا مبلــغ عــوض 
خدمــات جــاری و آتــی بــا قابلیــت تغییــر را از حســاب وی وصــول نمایــد. در 
ایــن صــورت، در بســیاری از مــوارد، هــدف آن اســت کــه مشــتری از جهــت تــداوم 
دریافــت خدمــات آســوده باشــد و مبالــغ مــورد نظــر بــه صــورت خــودکار و بــدون 
ــی،  ــون مدن ــواد 678 و 67۹ قان ــق م ــا وف ــت او پرداخــت شــود؛ ام ــه دخال ــاز ب نی
عقــد وکالــت جایــز اســت و در صــورت فــرض انعقــاد قــرارداد پرداخــت مســتقیم 
در قالــب عقــد وکالــت، ارائه کننــده خدمــات می توانــد آن را فســخ کنــد و وکیــل را 
عــزل نمایــد )عاشــور، 2023، ص28۱( کــه ایــن امــر بــا غــرض صاحب حســاب 
و بلکــه طرفیــن از ایــن توافــق در تضــاد اســت. ازایــن رو، عقــد وکالــت نمی توانــد 

قالــب خوبــی بــرای قــرارداد برداشــت مســتقیم باشــد.
ثانیــاً: اثــر ایــن قــرارداد چیــزی بیــش از اعطــای نیابــت یــا اختیــار یــا مأذونیــت 
ــع  ــن و ذی نف ــون اســت. دائ ذی نفــع در برداشــت مســتقیم از حســاب بانکــی مدی
نه تنهــا بــرای ایــن برداشــت »مــأذون« اســت بلکــه »محــق« اســت و ایــن موضــوع 
بــا ماهیــت عقــد وکالــت کــه »نیابــت« اســت ســازگاری نــدارد. در واقــع در وکالــت، 
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وکیــل »اختیــار« پیــدا می کنــد ولــی در اینجــا دائــن »حــق« پیــدا می کنــد و در قبــال 
آن صاحب حســاب در قبــال ایــن حــق ملتــزم می گــردد. بنابرایــن، در اینجــا ذی نفــع 
ــق از  ــوان ذی ح ــه عن ــه ب ــد بلک ــل نمی کن ــاب عم ــده صاحب حس ــوان نماین ــه عن ب
ــن  ــار«، بقــای ای ــد و برخــلاف صــورت اعطــای »اختی حســاب او برداشــت می کن
»حــق« بــه دســت صاحب حســاب نیســت. در واقــع، در یــک عقــد وکالــت ســاده، 
ــار  ــض اختی ــری تفوی ــه دیگ ــود ب ــوق خ ــتای حق ــذات در راس ــاً و بال ــوکل اصالت م
می کنــد، امــا در این جــا تفویــض اختیــار تبعــاً و بالعــرض و در راســتای اســتیفای 
حقــوق طــرف تفویــض اختیــار اســت کــه غالبــاً دائــن و ذی حــق اســت و اعطــای 
ــاً بــه طلــب و حــق خویــش  اختیــار بــرای آن اســت کــه طــرف قــرارداد بتوانــد غالب
ــار،  ــی اختی ــذا، معط ــد. ل ــدا کن ــت پی ــار دس ــی اختی ــتقیم معط ــت مس ــدون دخال ب
ــت  ــابش برداش ــود از حس ــه خ ــای آن ک ــه ج ــت و ب ــون اس ــد و مدی ــولًا، متعه اص
کنــد و بــه طلبــکار خــود تســلیم نمایــد بــه او اختیــار  می دهــد کــه خــود طلبــش را 
مســتقیماً برداشــت کنــد. پــس در این جــا نیابــت بــه معنــای اعطــای اختیــار نیســت 
بلکــه حقــی اســت کــه مبنــای ایــن اختیــار می شــود و صاحب حســاب تنهــا در روش 
ــب خــود از  ــل طل ــار می دهــد و او در راســتای تحصی ــن اختی ــه دائ وصــول حــق ب
حســاب برداشــت می کنــد و معطــی اختیــار هــم غالبــاً متعهــد بــه پرداخــت اســت و 

تنهــا  شــیوه  دریافــت دائــن را بــا ایــن قــرارداد تعییــن می نمایــد.

3ـ1.قراردادبرداشتمستقیموتعهدبهنفعثالث

بــر اســاس اصــل نســبی بــودن قراردادهــا اصــولًا آثــار قــرارداد بــر طرفیــن آن 
ــه  ــا ب ــه نفــع ی ــدون رضــای شــخص ثالــث، تعهــدی ب ــوان ب ــار می شــود و نمی ت ب
ــط  ــود را فق ــلات و عق ــی معام ــون مدن ــاده 23۱ قان ــه م ــود؛ چنان ک ــرر او نم ض
ــاده ۱۹6  ــه در م ــد و البت ــر می دان ــا مؤث ــی آن ه ــام قانون ــن و قائم مق ــاره طرفی درب
ــه  ــم ب ــدی ه ــود، تعه ــه خ ــن معامل ــد در ضم ــن بتوانن ــه طرفی ــده ک ــی ش پیش بین
ــول او اســت  ــه قب ــوط ب ــا تحقــق آن من ــد کــه ایجــاد ی نفــع شــخص ثالــث بنماین

)کاتوزیــان، ۱368، ج3، ص404ـ40۵(.
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ایجــاد حــق بــه نفــع ثالــث در قالــب شــرط ضمــن عقــد می توانــد بــه صــورت 
شــرط فعــل یــا نتیجــه صــورت گیــرد: اول بــه آن کــه فعلــی عهــده یکــی از طرفیــن 
قــرارداد بــه نفــع ثالــث شــرط شــود، همچــون شــرط تحویــل ماهانــه ده کیلــو برنــج 
بــه وی تــا یــک ســال؛ و دوم آن کــه بــه صــورت شــرط نتیجــه تعهــدی بــه نفــع وی 

ایجــاد یــا حقــی بــرای او برقــرار گــردد )شــیروی، ۱3۹6، ص۱۱3ـ۱۱4(.
مهم تریــن اثــر تعهــد بــه  نفــع ثالــث ایجــاد حــق مســتقیم بــرای منتفــع در برابــر 
مشــروطٌ علیه اســت. ازایــن رو، اصــولًا بــه واســطه تعهــد بــه نفــع ثالــث، وی طلبــکار 
ــرای  ــه اجــرای تعهــد برقــرار شــده ب ــد او را وادار ب مشــروطٌ علیه می شــود و می توان
خــود کنــد مگــر آن کــه از مفــاد قــرارداد یــا لــوازم عرفــی و قانونــی آن، حــق مطالبــه 
بــرای ثالــث برداشــت نشــود. عــلاوه بــر ایــن، بررســی رابطــه میــان شــخص ثالــث 
متعهدٌلــه و طرفیــن عقــد اصلــی چنــان می نمایــد کــه وی بــا مشــروطٌ له هیــچ رابطــه 
قــراردادی نــدارد و نــه او تعهــدی نســبت بــه مشــروطٌ له دارد و نــه آن کــه حــق دارد 
اجــرای شــرط را از او بخواهــد. بــا ایــن حــال، بــا آن کــه منتفــع اصــولًا حــق فســخ 
قــرارداد را بــه جهــت عــدم اجــرای تعهــد نــدارد و تنهــا می توانــد الــزام مشــروطٌ علیه 
را از مرجــع ذی صــلاح بخواهــد، بــه جهــت نفــع غیرمســتقیمی کــه مشــروطٌ له در 
ــار مشــروطٌ علیه را از  ــا حــدودی امــکان اجب ــز ت اجــرای تعهــد منتفــع دارد، وی نی

طریــق حــق حبــس دارا خواهــد بــود )کاتوزیــان، ۱368، ص4۱6ـ4۱۹(.
ممکــن اســت چنیــن فــرض شــود کــه قــرارداد برداشــت مســتقیم، عقــدی میــان 
ــق  ــث، وی ح ــود ثال ــه س ــرطی ب ــا درج ش ــه ب ــت ک ــاب اس ــب  حس ــک و صاح بان
برداشــت از حســاب را پیــدا می کنــد. ایــن تصــور بــه جهــات ذیــل بــا اشــکال مواجــه 

اســت: 
ــه  ــل اســت ن ــد و اصی ــرارداد برداشــت مســتقیم، ذی نفــع طــرف عق اولًا: در ق

ــث. شــخص ثال
ثانیــاً: در قــرارداد برداشــت مســتقیم نقش بانک اصــولًا باید در اجــرای مصادیق 
دســتور پرداخــت ناشــی از آن باشــد و نــه در تشــکیل قــرارداد مبنــا و بــه بیــان دیگــر، 
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منطقــی نیســت کــه بانــک یکــی از طرفیــن قــرارداد باشــد؛ چرا کــه در ایــن صــورت، 
در طــی مــدت اجــرای قــرارداد آن، طرفیــن بــدون توافــق بــا یک دیگــر، امــکان 
ــولًا  ــان اص ــد و بدین س ــای آن ندارن ــرایط و محدودیت ه ــر ش ــرای تغیی ــی ب چندان
ــد  ــان خواه ــرارداد، یکس ــی از ق ــی ناش ــای بانک ــه پرداخت ه ــرایط هم ــدود و ش ح
بــود؛ لــذا لازم اســت کــه ایــن قــرارداد میــان صاحــب حســاب و ذی نفــع پرداخت هــا 
شــکل بگیــرد تــا متناســب بــا شــرایط خــود، آن را جــاری ســازند و بــه توافق مشــترک 

اداره نماینــد.
ثالثــاً: بــه نظــر برخــی از حقوقدانــان )همــان، ص4۱0ـ4۱2(، حتــی در صــورت 
اقالــه قــرارداد پایــه، تعهــد برقــرار شــده بــه ســود ثالــث، زائــل نمی شــود کــه چنیــن 
ــر  ــای تســلط بــدون قیــد و شــرط ذی نفــع ب ــه معن فرضــی در موضــوع بحــث مــا ب
حســاب بانکــی اســت؛ در حالــی کــه صاحــب حســاب منطقــاً در صــورت مخالفــت 
بــا نحــوه اداره اموالــی کــه در آن ذی حــق اســت و یــا در مــوارد بــه مصلحت ندانســتن 
ادامــه قــرارداد همچــون انقضــای همــکاری مشــترک و یــا ســلب اعتمــاد از طــرف 
و بــروز اشــتباهات متعــدد، بایــد بتوانــد بــه قــرارداد خاتمــه دهــد کــه بــا ایــن فــرض 

ســازگار نیســت.

4ـ1.قراردادبرداشتمستقیمدرقالبشرطضمنعقد

شــرط ضمــن عقــد، ماهیتــی اعتبــاری و غیرمســتقل از عقــد اســت کــه ضمــن 
ــر دارد  ــا غیرمســتقیم را در  ب ــع آن انشــاء می شــود و تعهــدی مســتقیم ی ــه تب آن و ب
)شــهیدی، ۱3۹7، ص۱8ـ22(. تقســیم بندی های مختلفــی بــرای انــواع شــرط 
ذکــر شــده اســت. در صورتــی کــه بــه شــرط تصریــح شــود و بــه عبارتــی در متــن 
عقــد ذکــر گــردد، شــرط صریــح و اگــر در متــن عقــد نیایــد، شــرط ضمنــی نامیــده 
می شــود )ســیمایی صــراف، ۱380، ص34ـ3۵(. همچنیــن، بــه لحــاظ ماهیــت، 
شــروط بــه ســه دســته شــرط صفــت کــه مربــوط اســت بــه صفتــی از اوصــاف مــورد 
معاملــه؛ شــرط فعــل کــه عبــارت اســت از شــرط کــردن اجــرای عملــی یــا خــودداری 
ــز شــرط نتیجــه  ــث و نی ــا شــخص ثال ــد و ی ــن عق ــی از طرفی ــر یک از اجــرای آن ب
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تقســیم می شــوند )شــهیدی، ۱3۹7، ص۵۹ـ66(. کــه وفــق مــاده 234 قانــون 
مدنــی، شــرط نتیجــه آن اســت کــه تحقــق امــری در خــارج شــرط شــود و منظــور از 
تحقــق امــری در خــارج نیــز تحقــق نتیجــه یکــی از اعمــال حقوقــی اســت )همــو، 
۱3۹6، ص87ـ88(. از ایــن رو، می تــوان تحقــق اثــر عملــی حقوقــی را ضمــن 
عقــدی شــرط نمــود، بــدون آن کــه بــرای تحقــق ایــن نتیجــه انشــای مســتقلی نیــاز 
ــق می شــود  ــن نتیجــه خود به خــود محق باشــد )قاســم زاده، ۱384، ص۱30( و ای
اگــر بــه ســبب شــرعی خاصــی منــوط نباشــد )انصــاری، ۱4۱۱، ج3، ص34ـ3۵(.

می تــوان فــرض نمــود کــه مبنــای برداشــت مســتقیم، شــرط ضمــن عقــد موجــب 
تعهــد پرداخــت از ســوی صاحــب  حســاب باشــد. بدیــن نحــو کــه فرضــاً در ضمــن 
عقــد بیــع یــک دســتگاه تلویزیــون در یــک فروشــگاه آنلایــن، شــرط شــود کــه از آن 
پس، ثمن هر کالای خریداری شــده از آن فروشــگاه به نیابت از مشــتری از حســاب 
بانکــی معینــی بــه نفــع بایــع وصــول شــود. امــا تنهــا اشــکالی کــه بــه نظــر می رســد آن 
اســت کــه قــرارداد پرداخــت مســتقیم بــه لحــاظ آثــار و ویژگی هــای خاصــی کــه دارد 
لازم اســت بــه صــورت توافقــی مســتقل از عقــود موجــب تعهــد پرداخــت، ولــی 
در ارتبــاط بــا آن هــا منعقــد گــردد و نــه بــه صــورت شــرطی وابســته بــه اولیــن عقــد 
موجــب تعهــد پرداخــت و تابــع آن. در صــورت تشــکیل آن بــه صــورت شــرط ضمن 
عقــد، بقــاء و زوال ایــن شــرط، تابــع عقــد خواهــد بــود و در صــورت اقالــه یــا فســخ 
عقــد مثــلًا بیــع تلویزیــون، شــرط نیــز زائــل خواهــد شــد، در حالی کــه، اگــر مقصــود 
ــه پرداخت هــای آتــی باشــد، بی اثــر  ضمنــی طرفیــن ادامــه توافــق مذکــور نســبت ب
ــه نظــر نمی رســد.  ــاره، منطقــی ب ــدون توافــق مســتقیم طرفیــن در این ب کــردن آن ب
ــت آن و  ــی و اصال ــرای پرداخت هــای آت ــد ب ــن عق ــه لحــاظ تشــکیل ای ــن، ب بنابرای
اســتقلال از عقــد فی ما بیــن ماننــد بیــع، وصــول بــه مقصــود از آن از طریــق شــرط 

ممکــن نیســت. 

5ـ1.قراردادبرداشتمستقیمبهعنوانعقدینامعیّن

چنان کــه گذشــت، قــرارداد برداشــت مســتقیم بــا آن کــه بــا برخــی از عقــود معیّــن 



مقاله علمی ـ پژوهشی

18

کم
و ی

ت 
س

ل بی
سا

14
03

یز 
پای

و/ 
ود

اد
شت

ه ه
ار

شم
 

هماننــد عقــد وکالــت، ارتباطــی تنگاتنــگ دارد، امــا بــه نظــر می رســد امــکان انطبــاق 
کامــل آن بــا هیــچ یــک از عقــود معیّــن فعلــی وجــود نداشــته باشــد و لــذا، بایــد ایــن 
قــرارداد را عقــدی نامعیّــن میــان صاحب حســاب و ذی نفــع دانســت. چنیــن عقــدی 
ــه  ــا در صورتی ک ــد، ام ــن می کنن ــن تعیی ــی آن را طرفی ــرایط اختصاص ــه ش ــا آن ک ب
احــکام عمومــی قراردادهــا در آن رعایــت شــده  باشــد و مغایــر قواعــد آمــره نباشــد 
لازم الاتبــاع و معتبــر اســت )صفایــی، ۱3۹۹، ص47( و آثــار آن بــر طبــق قواعــد 
ــن  ــراردادی تعیی ــت اراده و آزادی ق ــای اصــل حاکمی ــر مبن ــا و ب ــی قرارداده عموم

ــان، ۱368، ج۱، ص۹6(. ــردد )کاتوزی می گ
هــر چنــد در قوانیــن داخلــی موجــود، قــرارداد برداشــت مســتقیم، عنــوان خاصی 
ــه حــق  ــزام ب ــاد آن را »الت ــه آن چــه گذشــت، مف ــا توجــه ب ــوان ب ــی ت ــا م ــدارد، ام ن
ــع آن، در  ــه تب ــن« دانســت کــه ب ذی نفــع در برداشــت وجــه از حســاب بانکــی معی
تمامــی قراردادهــای مشــابه آتــی بــر طبــق شــرایط مقــرر شــده در قــرارداد برداشــت 
مســتقیم میــان صاحب حســاب و ذی نفــع و یــا در صــورت اطــلاق قــرارداد، در هــر 
مــورد کــه ذی نفــع مطابــق توافــق لازم بدانــد، وی، مــأذون در برداشــت از حســاب 

ــردد. ــن می گ معی

ــراردادبرداشــت ــرق ــیب ــکمبتن ــهبان ــعب ــتدســتورپرداخــتذینف 2.ماهی
مســتقیم

دســتور پرداخت ناشــی از اختیار حاصل از قرارداد برداشــت مســتقیم که به صورت 
مصادیــق مــوردی اتخــاذ می شــود، غیــر از قــرارداد منشــأ آن اســت و نبایــد آن را بــا خود 
قــرارداد اشــتباه نمــود. نظام هــای پرداخــت بــه اشــکال متنوعــی ممکــن اســت برقــرار 
شــوند؛ امــا دو نــوع متــداول آن بــه مدل هــای »حلقــه بــاز« و »حلقــه بســته« مشــهورند و 
عــلاوه بــر ایــن، امــکان ترکیــب ایــن دو مــدل نیــز وجــود دارد کــه در این صــورت، از هــر 
دو گونــه ویژگی هایــی را در  بــر خواهــد  داشــت. در ســامانه های پرداخــت مبتنــی بر مدل 
حلقــه بســته، بانک هــا یــا مؤسســات مالی طرفیــن پرداخت بــا یک دیگر رابطه مســتقیم 
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دارنــد و بی واســطه عمــل می کننــد. بــه همیــن دلیــل، می تواننــد بــر اســاس مقــررات 
ســاده تری عمــل کننــد و از ســرعت و انعطــاف عملکــردی بالاتــری برخــوردار شــوند؛ 
امــا از آن جایــی کــه در ایــن روش، اضافــه کــردن هــر عضــو بــه مجموعــه نهادهــای مالی 
مشــترک در شــبکه پرداخــت، بــا ســازوکار خــاص و احتمــالًا وقت گیــری همراه اســت، 
ــای  ــی نظام ه ــای ترکیب ــه از مدل ه ــر آن ک ــد دشــوارتر باشــد، مگ گســترش آن می توان
پرداخــت بهــره گرفتــه شــود. از ســوی دیگــر، در مــدل حلقــه بــاز، بــه وســاطت بانــک یا 
برخــی مؤسســات مالــی ویــژه نیــاز اســت تــا پرداخــت اجرایــی شــود. بدین صــورت که 
شــروع کننــده تراکنــش۱، آن را بــه بانــک یــا مؤسســه مالــی خــود واگــذار می کنــد و پــس 
از آن، بانــک در صــورت نیــاز، از طریــق واســطه هایی هماننــد اتــاق تهاتــر بیــن بانکــی 
یــا ســایر بســترهای تبــادل اطلاعــات تراکنــش، پرداخــت را اجرایــی می کنــد و آن را بــه 
بانــک طــرف مقابــل )ذی نفــع پرداخــت( می رســاند. مزیــت ایــن روش در آن اســت کــه 
بانک هــای دو طــرف نیــازی بــه وجــود رابطــه قــراردادی مســتقیم ندارنــد و از طریــق 
توافقــات کلــی اولیــه بــا واســطه ها امــکان پرداخــت میســر می شــود. بــه همیــن جهــت، 
گســترش چنیــن ســامانه ای آســان تر و مدیریــت انــواع مختلــف تراکنش هــا در آن بــا 
چالــش کم تــری روبــه رو اســت. از ایــن رو، امــکان پیاده ســازی ســامانه های پرداخــت در 

.)Benson et al, Ibid, pp.14-17( ابعــاد بــزرگ نیــز بــا آن فراهــم اســت
بــه لحــاظ حقوقــی، دســتور پرداخــت ناشــی از قــرارداد برداشــت مســتقیم کــه 
ذی نفــع بــه بانــک می دهــد و می تــوان آن را نوعــی انتقــال وجــه از پیــش تأیید شــده2 
دانســت، ماهیــت ویــژه ای دارد کــه لازم اســت در ایــن قســمت بــه آن بپردازیــم. در 
ایــن فرآینــد، گاه صاحب حســاب و ذی نفــع هــر دو در یــک بانــک حســاب دارنــد 

الکترونیک  پیامی  را  تراکنش  الکترونیکی )مصوب ۱386/۱2/22(  بانکداری  نظام  آیین نامه  ماده ۱  »د«  ۱.  بند 
تعریف می کند که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاه های ارائه خدمات بانکی ایجاد و به شبکه الکترونیکی 

بانکی ارسال می شود.
2.  بند ۱۹ از ماده اول دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه )۱38۵/8/30 اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی( دستور پرداخت پیش تایید شده را به صورت دستور پرداختی تعریف می کند که طی آن صادرکننده 
به موسسه مالی خود اجازه می دهد در تاریخ موثر انتقال یا انتقالات و به ترتیبی که در دستور پرداخت مشخص 
شده است، بدون کسب مجوز دیگر یا اطلاع قبلی از حساب وی برداشت کند و در بند 2۱، برداشت مستقیم، 

دستور پرداخت پیش تایید شده ای دانسته شده است که با اعلام ذی نفع آغاز می گردد.
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ــن  ــری کــه بانــک طرفی و گاهــی بانــک آن هــا متفــاوت اســت. در حالــت پیچیده ت
متفــاوت باشــد، در ادامــه تســویه اصــولًا از طریــق اتــاق تهاتــر بین بانکــی )پایاپــای 
ــک،  ــودن دو بان ــان ب ــت یکس ــرد و در حال ــورت می گی ــترک( ص ــاب های مش حس

تنهــا مطابــق ذیــل عمــل می شــود:
ــون  ــع قان ــز مناب ــای تجهی ــی از قرارداده ــق یک ــر طب ــلًا ب ــاب قب ــب حس صاح
بانــک داری بــدون ربــا، وجوهــی را نــزد بانــک ســپرده اســت و در حقیقــت طلبــکار 
بانــک بــه شــمار مــی رود و ایــن امــکان را دارد کــه در زمــان نیــاز، تمــام یــا بخشــی از 
ایــن وجــوه را از بانــک مطالبــه نمایــد یــا آن را بــه دیگــری منتقــل کنــد )عبدالهــی، 
۱3۹6، ص7۱ـ72(. در حقــوق تعهــدات در صورتــی کــه دائــن طلــب خــود را 
بــه دیگــری انتقــال دهــد، بــر طبــق قاعــده تســلیط، انتقــال صــورت گرفتــه صحیــح 
اســت و اصــولًا نیــازی بــه رضایــت مدیــون نیســت. در چنیــن حالتــی آن چــه محقــق 
می شــود صرفــاً تغییــر و جابه جایــی در دائــن ایــن رابطــه اســت کــه برایــن اســاس، 
دائــن جدیــد جایگزیــن دائــن ســابق نســبت بــه همــان طلــب خواهد شــد و در  واقــع، 
ــت  ــب اس ــال  طل ــی، انتق ــل  حقوق ــن عم ــر ای ــود و اث ــوض می ش ــه ع ــا متعهدٌل تنه
)فصیحــی زاده و دیگــران، ۱400، صــص20۱ و 207(. همچنــان کــه بیــع و هبــه 
دیــن نیــز بلااشــکال دانســته شده اســت )فاضــل  لنکرانــی، ۱42۵، ص470ـ472/ 

ــی، ۱388، ص۱۹ـ20(. ــه حلّ ــی، ۱4۱3، ج3، ص432ـ434/ علام ــهید ثان ش
در انتقــال  طلــب، بر خــلاف تبدیل تعهــد کــه در آن رابطــه حقوقــی قبلــی ســاقط 
و رابطــه حقوقــی جدیــدی بــه لحــاظ قــراردادی شــکل می گیرد، تعهــد ســاقط 
ــل  ــر منتق ــخص دیگ ــه ش ــش ب ــا و متعلقات ــی ویژگی ه ــا تمام ــب ب ــود و طل نمی ش
ــی،  ــدارد )صفای ــز در آن نقشــی ن ــون نی ــن رو، قصــد و رضــای مدی   می شــود و از ای
۱3۹۹، ص284(. لــذا، بر خــلاف نظــر برخــی از نویســندگان )الســان، ۱3۹۵، 
ــته اند، در  ــق دانس ــت منطب ــد وکال ــا عق ــواع دســتور پرداخــت را ب ــه ان ص۱4۵( ک
ــرز  ــت مح ــان پرداخ ــک در زم ــی بان ــه قبول ــه آن ک ــه ب ــا توج ــتقیم ب ــت مس برداش
نیســت، عمــل حقوقــی صــورت گرفتــه بــه انتقــال  طلــب کــه در آن متعهــد )بانــک( 
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نقشــی نــدارد، بیشــتر شــباهت دارد، هرچنــد اطــلاع مدیــون جهــت اجــرای تعهــد 
می نمایــد. لازم 

بر خــلاف حوالــه کــه در آن محیــل بایــد بــه محتال بدهــکار باشــد، در انتقال  طلب 
نیــاز نیســت کــه منتقلٌ الیــه، دائــن انتقال دهنــده باشــد و فرقــی نمی کنــد کــه 
انتقــال  طلــب، معــوض یــا مجانــی باشــد )جعفــری  لنگــرودی، ۱378، صــص28 
ــاً،  ــد. نهایت ــدق می کن ــم ص ــوی ه ــزه  معن ــا انگی ــت ب ــر پرداخ ــس ب و 40ـ4۱(؛ پ
هرچنــد در انتقال طلــب، رضایــت مدیــون لازم نیســت، امــا بــه جهــت ایجــاد رابطــه 
قــراردادی میــان انتقال دهنــده و انتقال گیرنــده، رضایــت هــر دو لازم اســت کــه در 
ــش از  ــع پی ــت ذی نف ــاً رضای ــز )مســتقیم(، لزوم ــوع واری ــج از ن پرداخت هــای رای
ــد  ــل نمی شــود؛ در صورتی کــه در »برداشــت مســتقیم«، فرآین انتقــال وجــه تحصی
انتقــال وجــه بــا دســتور شــخص ذی نفــع آغــاز می شــود و لــذا رضایــت او هــم وجود 
دارد و می تــوان عمــل حقوقــی صــورت گرفتــه را بــا توجــه بــه اذن صاحب حســاب، 
ــق پرداخــت ناشــی از  ــت مصادی ــن رو، چنان چــه ماهی ــب دانســت. ازای ــال  طل انتق
ایــن قــرارداد را انتقــال  طلــب بدانیــم، مفهــوم قــرارداد برداشــت مســتقیم، التــزام بــه 
ــق  ــر طب ــه خــود، ب ــار ذی نفــع در انتقــال  طلــب صاحب حســاب )از بانــک( ب اختی

شــرایط مقــرر میــان طرفیــن خواهــد بــود.

3.نوععقدازنظرلزوموجواز

برخــی از حقوقدانــان، در یــک تقســیم بندی کلــی تعهــدات را بــه ســه نــوع لازم، 
جایــز و قابــل رجــوع دانســته اند. بدیــن صورت کــه تعهــد لازم تعهــدی اســت کــه 
متعهــد نتوانــد هــر وقــت بخواهــد آن را برهــم زنــد و تنهــا از راه اقالــه یــا اســتفاده 
ــاز  زد. در مقابــل، تعهــد  ــوان از آن ســر ب ــه حکــم قانــون بت ــا ب ــار در عقــود ی از خی
ــار یــا  جایــز آن اســت کــه متعهــد هــر وقــت بخواهــد بتوانــد بــدون اســتناد بــه خی
اقالــه آن را برهــم زنــد و مــوت یــا حجــر متعهــد یــا متعهدٌلــه نیــز ســبب انحــلال آن 
گــردد. و نهایتــاً، تعهــد قابــل رجــوع نیــز تعهــدی دانســته شــده کــه متعهــد آن بتوانــد 
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بــدون اســتفاده از حــق خیــار، آن را مرتفــع ســازد؛ ولــی بــه مــوت و حجــر او از بیــن 
نــرود؛ چنان کــه اگــر مالــک بــرای حــق انتفــاع، مــدت معیــن نکنــد، حبــس، مطلــق 
ــر اســت  ــک در آن بی تأثی ــا حجــر مال ــود، ام ــوت او خواهــد ب ــا ف ــور ت و حــق مزب
)جعفــری لنگــرودی، ۱3۹۵، صــص70 و ۱33ـ۱34(. صرف نظــر از خلــط میــان 
کاربردهــای متفــاوت واژه »تعهــد« در ایــن گفتــه و عــدم تفکیــک میــان تعهــد بــه 
معنــای اثــر عقــد یــا همــان تعهــد معــادل Obligation بــا تعهــد مســببی یــا تعهــد 
ســازنده عقــد موضــوع مــاده ۱۹0 قانــون مدنــی از یــک طــرف و نیــز عــدم تفکیــک 
میــان دو عنــوان مســتقل »عقــد« و »تعهــد«، اولًا: لــزوم و جــواز مربــوط بــه »عقــد« 
اســت نــه »تعهــد«؛ و تعهــد از امــور لزومــی اســت. یعنــی اگــر چــه قصــد طرفیــن 
در تشــکیل تعهــد مؤثــر اســت، امــا پــس از ایجــاد آن وجــود و بقــای آن در اختیــار 
متعهــد نیســت و ایــن متعهدٌ لــه اســت کــه می توانــد از حــق خــود صرف نظــر کنــد. 
و در واقــع بایــد گفــت ایــن چــه تعهــدی اســت کــه مــن در قبــال شــما دارم کــه جایــز 
اســت و هــر زمــان بخواهــم می توانــم آن را از بیــن ببــرم؟! ثانیــاً: وقتــی بــا اقالــه یــا 
ــای  ــه معن ــن ب ــل می گــردد، ای ــا انفســاخِ عقــدی، »تعهــد« ناشــی از آن زائ فســخ ی
ــا از بین بــردن ســبب تعهــد یعنــی عقــد،  جایــز بــودن آن تعهــد نیســت. در واقــع ب
»تعهــد« بالتبــع از بــاب ســالبه بــه انتفــای موضــوع شــدن، منتفــی می گــردد و زوال 
تعهــد در اینجــا بالعــرض و بالتبــع اســت و بــا زوال عقــد، تعهــدی نیســت تــا راجــع 
بــه زوال تعهــد ســخن گفــت. بنابرایــن، جــواز در مــورد تعهــد وقتــی قابــل تصــور 
اســت کــه بتــوان بــه نحــو مســتقل و مســتقیم آن را منحــل نمــود نــه بالتبــع و مــع 

الواســطه از طریــق انحــلال عقــد. 
بــه طــور کلــی، در تمامــی نظام هــای حقوقــی، اصــولًا هــر قــرارداد تشــکیل یافتــه 
ــوارد اســتثنایی  ــد جــز در م ــن آن نمی توانن ــک از طرفی ــچ ی ــردد و هی ــد اجــرا گ بای
از زیــر بــار تعهــدات آن شــانه خالــی کننــد. چنان کــه مــاده 2۱۹ قانــون مدنــی 
مقــرر می نمایــد: »عقــودی کــه بــر طبــق قانــون واقــع شــده باشــد بیــن متعاملیــن و 
قائم مقــام آن هــا لازم الاتبــاع اســت مگــر اینکــه بــه رضــای طرفیــن اقالــه یــا بــه  علــت 
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قانونــی فســخ شــود.« و یــا مــاده ۱۱۹3 قانــون مدنــی فرانســه تأکیــد می نمایــد کــه 
قراردادهــا تنهــا از طریــق رضایــت مشــترک طرفیــن آن هــا یــا تحــت مجــوز قانونــی 
قابــل فســخ یــا تغییــر هســتند. چنیــن بیانــی حاکــی از قاعــده ای پذیرفتــه شــده بــه نام 
»اصــل لــزوم« اســت کــه بــر مبنــای آن هــر عقــد کــه انشــا مــی شــود بایــد اجــرا شــود، 
مگــر آن کــه خــلاف آن ثابــت شــود؛ یعنــی ثابــت شــود کــه قانونــاً قابــل فســخ اســت. 
لــذا، در مــواردی کــه وضعیــت جــواز و لــزوم عقــدی مــورد تردیــد باشــد، می تــوان 

بــا اســتناد بــه ایــن اصــل، آن را لازم دانســت.
ــزوم، ســه  ــرارداد برداشــت مســتقیم از جهــت جــواز و ل ــت ق ــه وضعی راجــع ب
منظــر وجــود دارد: برخــی آن را مطلقــاً جایــز می داننــد )الســان، ۱3۹۵، ص۱۵0(. 
چنیــن برداشــتی شــاید از آن جــا نشــئت می گیــرد کــه ایشــان تمامــی انــواع نمایندگــی 
و اعطــای نیابــت را تابــع عقــد وکالــت می داننــد )زینالــی، ۱400، ص63(. و بــه 
ــن گمــان می شــود  ــز اســت. همچنی ــود ناشــی از اذن، جای نظــر ایشــان تمامــی عق
بــدون توجــه بــه ســودمندی ایــن خواســته تــا حــد امــکان بایــد کوشــید تــا قراردادهــا 
را بــا یکــی از عقــود معیّــن تطبیــق نمــود و تحــت آن جــای داد )قنبــرزاده و دیگــران، 
۱400، ص267(. حــال آن کــه بایــد دانســت کــه قلمــرو نیابــت قــراردادی وســیع 
ــون  ــودی همچ ــز عق ــان، ۱368، ج2، ص۵۵( و نی ــت )کاتوزی ــت اس ــر از وکال ت
ســکنی و عمــری و رقبــی وجــود دارد کــه در شــمار عقــود اذنــی قــرار می گیــرد، امــا 
ــرودی، ۱3۹۹، ص۱0۹(.  ــری لنگ ــود )جعف ــوب نم ــا را لازم محس ــوان آن ه می ت
همین طــور، فقــه  امامیــه اذن بــه انجــام کاری را از توکیــل در اجــرای آن جــدا 
ــد کــه چنان چــه ایجــاب  ــن باورن ــر ای ــه، ب ــی برخــی از فقیهــان امامی ــد و حت می کن
ــد. چنان کــه  ــد، عقــد وکالــت تحقــق نمی یاب ــر وکالــت دلالــت نکن ــه صراحــت ب ب
گفتــه شــخص بــه دیگــری کــه: تــو در انجــام امــری از طــرف مــن وکالــت داری، بــا 
ایــن ســخن کــه: بــه تــو در انجــام امــری اذن دادم، تفــاوت دارد و بیــان اخیــر اگرچــه 
بــر مأذونیــت دلالــت دارد، امــا بنــا بــر لــزوم صراحــت در ایجــاب، وکالــت شــمرده 
نمی شــود )علامــه حلّــی، ۱388، ج2، ص۱۱4(. عــلاوه بــر ایــن، تطبیــق ماهیــت 



مقاله علمی ـ پژوهشی

24

کم
و ی

ت 
س

ل بی
سا

14
03

یز 
پای

و/ 
ود

اد
شت

ه ه
ار

شم
 

قراردادهــای نویــن بــا عقــود معیّــن بــه جهــت شــناخت بهتــر آثــار آنــان اســت، نــه آن 
کــه ایــن امــر ذاتــاً مرجــح باشــد، ولــو بــا گنجانیــدن آن هــا در قالــب عقــود مرکــب 
)خورســندیان و شــنیور، ۱3۹0، ص۱06(. در واقــع، می تــوان گفــت هــدف از 
تصویــب مــاده ۱0 قانــون مدنــی ایــن بــوده اســت کــه در مــوارد اجمــال و ســکوت 
قانــون، اراده متعاملیــن محتــرم شــمرده شــود و از ایــن لحــاظ، میــان عقــود معیّــن 
ــد افــزود کــه حتــی در مــورد  ــاً بای و ســایر قراردادهــا هیــچ تفاوتــی نباشــد و نهایت
عقــد وکالــت هــم به نظــر می رســد برخــی از اســتادان قائــل بــه امــکان درآوردن آن 
بــه صــورت عقــد لازم بــا اعــلام ســقوط حــق عــزل یــا اســتعفاء ضمــن آن هســتند و 
نیــز بــر ایــن باورنــد کــه گرچــه عــزل وکیــل حــق مــوکل اســت، امــا ایــن حــق نبایــد 
ابــزار مــوکل بــرای اضــرار بــه وکیــل قــرار گیــرد و موجــب سوء اســتفاده شــود. لــذا، 
ــگام  ــل را نابهن ــد و وکی ــزل خــود سوء اســتفاده کن ــوکل از حــق ع ــه م در صورتی ک
ــه  ــه قصــد اضــرار ب ــه ویــژه چنان چــه ب ــاروا باشــد، ب ــی عــزل وی ن ــد، یعن عــزل کن
او باشــد، در برابــر وکیــل مســئولیت مدنــی دارد و مشــابه همیــن مطلــب راجــع بــه 
اســتعفای نامتعــارف و نابهنــگام وکیــل هــم آمــده اســت۱ )کاتوزیــان، ۱400، ج4، 
ــان  ــه نش ــص۱8۱ و ۱۹2( ک ــرکلام، ۱40۱ ، ص ــی و جواه ص۱84ـ۱86/ صفای
ــف در  ــت مضاع ــرورت دق ــت دارد و ض ــات نیاب ــواع و موضوع ــتردگی ان از گس

قالب هــا را می نمایانــد.
شــایان ذکــر اســت در مــوارد کمــی ممکن اســت اشــخاص بخواهند از ســاز و کار 
پرداخــت برداشــت مســتقیم بــرای برقــراری پرداخت هــای بانکــی غیرمعــوض و بــا 
ــا  ــه ی ــا خیری ــابه را ب ــراردادی مش ــد و ق ــره ببرن ــان به ــا احس ــوکاری ی ــراض نیک اغ
شــخصی از خویشــان یــا دوســتان نزدیــک خــود منعقد کننــد. چنین مــواردی ممکن 
ــوان  ــرا اساســاً نمی ت ــه و تخصــاً از بحــث مــا خــارج باشــد؛ زی اســت مشــمول هب
کســی را بــه مداومــت بــر هبــه بــه دیگــری اجبــار نمــود. پرداخت هــای ایــن چنینــی 
را بایــد قابــل رجــوع دانســت و قــرارداد از طــرف صاحــب حســاب جایــز اســت؛ 

۱. این مطلب به نحوی در ماده 2007 قانون مدنی فرانسه هم آمده است.
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بــدان جهــت کــه شناســایی رجــوع در هبــه از احــکام اســت و نــه حقــوق و ارتبــاط آن 
بــا نظــم عمومــی آن را متمایــز می ســازد. همان گونــه کــه قواعــد عمومــی، التــزام بــه 
شــروط و امــکان اجبــار بــه اجــرای آن هــا را معتبــر می دانــد، مع الوصــف نمی تــوان 
کســی را بــه اســتناد شــرط ضمــن عقــد و توافــق، مجبــور بــه نــکاح بــا دیگــری نمود.

ــا ایــن  ــزوم قــرارداد پرداخــت مســتقیم اســتوار اســت، ب ــر ل دو دیــدگاه دیگــر ب
تفــاوت کــه می تــوان آن را نســبت بــه یکــی از طرفیــن قــرارداد و یــا از هــر دو طــرف 
لازم انگاشــت. بــه موجــب مــاده ۱87 قانــون مدنــی: »عقــد ممکــن اســت نســبت 
ــی را  ــن حکم ــز.« چنی ــر جای ــرف دیگ ــه ط ــبت ب ــد و نس ــرف لازم باش ــک ط ــه ی ب
ــرای یکــی از دو طــرف آن ایجــاد  ــوان در تمامــی مــواردی کــه قــرارداد فقــط ب می ت
ــه نفــع اوســت می توانــد  تعهــد می کنــد جــاری دانســت و طرفــی کــه تعهــد تنهــا ب
از حــق خــود بگــذرد. لــذا، توجــه بــه ماهیــت عقــد از ایــن جهــت راهگشــا اســت.

بــرای تحلیــل بهتــر موضــوع بایــد دیــد کــدام یــک از طرفیــن قــرارداد برداشــت 
ــک طــرف  ــع ی ــه نف ــا ب ــد تنه ــد و چنان چــه تعه ــره می برن ــاد آن به مســتقیم از انعق
اســت، نســبت بــه جــواز عقــد از ســمت او نظــر داد. ممکــن اســت ابتدائــاً تصــور 
شــود کــه برقــراری برداشــت مســتقیم صرفــاً بــه ســود ذی نفــع اســت و او عــوضِ 
ــس وی  ــد، پ ــول می نمای ــق آن وص ــود را از طری ــب خ ــا طل ــتمر و ی ــات مس خدم
ــی  ــق دسترس ــع از ح ــه ذی نف ــه ک ــا همان گون ــد. ام ــم زن ــرارداد را بر ه ــق دارد ق ح
اصــولًا مســتمر بــه حســاب مشــتری بــرای وصــول مطالبــات خــود اســتفاده می کند، 
صاحب حســاب نیــز می توانــد مطمئــن باشــد کــه در صــورت تأمین وجــه در 
ــدون اســتفاده از  ــدارد و ب ــده ن ــه خدمات دهن ــه ب ــه مراجع ــازی ب حســاب خــود، نی
ابــزار خاصــی، وجــوه تقســیط یــا توافــق شــده او بــه صــورت خــودکار از حســاب 
ــع از  ــی منتف ــه لحــاظ مال ــز ب ــوان او را نی ــل، نمی ت ــن دلی ــه همی ــردد. ب کســر می گ
ــل  ــاً حــق فســخ قائ ــا، مطلق ــی پرداخت ه ــع اصل ــرای ذی نف ــرارداد ندانســت و ب ق
شــد. بــه ویــژه آن کــه بــا توجــه بــه اثــر لزومــی ایــن قــرارداد و دلالــت اثــر بــر لــزوم 
قــرارداد، دیگــر عقــد بــه نحــو مطلــق لازم اســت و بــرای لــزوم قــرارداد نســبت بــه 
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طرفیــن لازم نیســت عقــد بــرای هــر دو طــرف تعهــدآور باشــد. عقــد اگــر موجــد 
تعهــد بــرای تنهــا یکــی از طرفیــن اســت نســبت بــه هــر دو لازم اســت؛ امــا همیشــه 
متعهدُ لــه می توانــد از حــق خــود صرف نظــر کنــد و ایــن بــه معنــای غیــرلازم بــودن 
عقــد نســبت بــه یکــی از طرفیــن نیســت و اتفاقــاً اســقاط حــق ناشــی از عقــد، تنهــا 
زمانــی ممکــن اســت کــه عقــد بــه قــوت خــود باقــی باشــد؛ وگرنــه چنان کــه گفتــه 
شــد، در صــورت انحــلال عقــد، زوال تعهــد ناشــی از آن، بــه تبــع و قهــری اســت و 

دیگــر حقــی نیســت کــه بتــوان آن را اســقاط نمــود. 
مصالــح اجتماعــی در روابــط ناشــی از عقــود، ضــرورت بقــای ایــن روابــط را 
ــن رو،  ــد. از ای ــت داشته باش ــون مخالف ــا قان ــه ب ــر در جایی ک ــد، مگ ــان می ده نش
هنــگام تردیــد، در هــر جایــی کــه نهــاد عقــد نوعــاً اقتضــای لــزوم آن را داشته باشــد 
ــا آن کــه ممکــن  ــت بانکــی ب ــه ســپرده ثاب ــرای نمون ــوان آن را لازم دانســت. ب می ت
اســت آن را ودیعــه یــا مضاربــه محســوب نمــود، امــا توافقــی لازم بــه شــمار مــی رود 
ــن مســئله موجــب  )جعفــری لنگــرودی، ۱3۹۹، صــص۱44 و 282ـ2۹3(. همی
ــراری  ــکان برق ــان۱ ام ــی عم ــای پرداخــت مال ــب نظامه ــون جدیدالتصوی شــده قان
برداشــت مســتقیم بــه شــکل غیرقابــل فســخ را نیــز بــه رســمیت بشناســد و حتــی 
در مــاده 63 آن بــرای کســی کــه عمــداً از طریــق عــدم تأمیــن موجــودی یــا دســتور 
بلاوجــه نســبت بــه عــدم پرداخــت، از برداشــت مســتقیم غیرقابــل فســخ جلوگیــری 
کنــد مجــازات تعییــن شده اســت. ایــن موضــوع آن را بــه لحــاظ ضمانــت اجــرا بــا 
ــه آن را مســتحکم  ــزام ب ــد و الت ــراه می کن ــازی مشــابه چــک در کشــورمان هم امتی
می گردانــد؛ هرچنــد در ایــن قانــون بــه امــکان انعقــاد قــرارداد بــه شــکل قابل فســخ 
نیــز اشــاره شده اســت. امــا در صــورت غیرقابــل فســخ، تنهــا تراضــی طرفیــن اســت 

کــه امــکان تغییــر در اجــرای قــرارداد یــا اقالــه را ممکــن می ســازد.
ــواز آن  ــا ج ــزوم ی ــه ل ــوان ب ــد می ت ــر عق ــق اث ــد، از طری ــر می رس ــه نظ ــاً ب نهایت
پی بــرد و بــه صــورت یــک قاعــده نانوشــته منطقــی و اصولــی و فقهــی معتقــد بــود 

۱. قانون نظم المدفوعات الوطنیة )20۱8(.
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ــود، آن عقــد لازم اســت. امــور لزومــی از  ــر عقــدی امــری لزومــی ب کــه هــر گاه اث
قبیــل ملکیــت، تعهــد و حــق اســت و در این جــا نیــز اثــر قــرارداد برداشــت مســتقیم، 
»حــق« ذی نفــع بــرای برداشــت از حســاب طــرف قــرارداد اســت. »حــق« از امــور 
لزومــی اســت و من علیه الحــق نمی توانــد حــق ذی حــق را یک جانبــه ســاقط و 
زائــل ســازد. بنابرایــن، اگــر قبــول کنیــم کــه عقــد منشــأ ایــن حــق، جایــز اســت و 
ــه  ــد را دارد ک ــی فاس ــن تال ــد، ای ــخ کن ــه فس ــد آن را یک جانب ــق می توان من علیه الح
وی می توانــد حــق ذی حــق را برخــلاف میــل او از میــان بــردارد، یــا بــه  بیــان  دیگــر، 
خــلاف فــرض لازم می آیــد کــه گویــا اصــلًا ایــن عقــد حقــی ایجــاد نکــرده اســت. 
لــذا، اصــل لــزوم عقــود بــا توجــه بــه عــدم  وجــود دلیــل بــر جــواز قــرارداد برداشــت 
ــه اثــر لزومــی ایــن قــرارداد،  مســتقیم و فراتــر از آن، اســتدلال آورده  شــده راجــع ب
مــا را بــه لازم دانســتن آن رهنمــون می ســازد. بــا وجــود ایــن، طرفیــن می تواننــد بــا 
جعــل شــروطی قــرارداد را محــدود ســازند و نتیجتــاً مشــروطٌ له در صــورت تخلــف 
ــوارد  ــن در م ــف طرفی ــز تکلی ــد و نی ــف از شــرط می یاب ــار تخل ــل، خی طــرف مقاب
ــه امــکان فســخ  ــان شــد راجــع ب ابهــام روشــن تر می گــردد. ضمــن آن کــه آن چــه بی
قــرارداد مبنــا اســت، نــه امــکان توقــف پرداخــت کــه ممکــن اســت بانــک ارائه دهــد.

4.بررسیونقدقراردادبرداشتمستقیمنمونه

قــراردادی کــه در طــی درخواســت برقــراری برداشــت مســتقیم، جهــت اشــتراک 
ماهانــه یکــی از ارائه دهنــدگان خدمــات تماشــای فیلــم و ســریال برخــط )نمــاوا(، 
بــا انتخــاب حســاب مشــخص، نــزد بانــک ملــی ایــران، بــا آن مواجــه شــدیم، بدیــن 
شــرح بــود: »... خدمــات برداشــت مســتقیم بدهــی از حســاب، تحــت شــرایط و 
ضوابــط حاکــم بــر ایــن توافقنامــه کــه در ذیــل آمــده اســت، به مشــتری ارائــه میگردد: 
مشــتری بایــد حداقــل دارای یــک حســاب فعــال در بانــک ملــی باشــد. اطلاعــات 
شناســنامه ای ثبــت شــده بــرای مشــتری در بانــک بــا اطلاعــات هویتــی وی در ثبــت 
احــوال کشــور مطابقــت داشــته باشــد. شــماره تلفــن همــراه مشــتری نیــز بایــد جهت 
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پیام دهــی و ارتبــاط در ســامانه پیــام کوتــاه بانــک ملــی )ســاپتا( فعــال باشــد. بــا توجه 
بــه قانــون مبــارزه بــا پولشــویی مصــوب 02/۱۱/۱386 مجلــس شــورای اســلامی 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــد و مل ــتری متعه ــی آن مش ــتورالعملهای اجرای ــه و دس ــن نام و آیی
قانــون یــاد شــده مــی باشــد و نبایــد بــه اشــخاص ثالــث اجــازه اســتفاده از حســاب 
خــود را بدهــد. بــروز هرگونــه اختــلاف بیــن مشــتری و پذیرنــده، یــا هرگونــه تغییــر 
در شــرایط برداشــت مذکــور طــی دوره زمانــی یعنــی از زمــان ثبــت مجــوز برداشــت 
مســتقیم بدهــی از حســاب توســط مشــتری تــا زمــان برداشــت مســتقیم وجــه بدهــی 
ــه حســاب  ــال وجــه از حســاب مشــتری ب ــع انتق ــده، مان از حســاب توســط پذیرن
پذیرنــده نمیگــردد. در صــورت وجــود مغایرتهــای احتمالی در صورتحســاب بانکی 
ــد  ــات برداشــت مســتقیم بدهــی از حســاب، صاحــب حســاب بای ناشــی از خدم
ــدام  ــن خصــوص اق ــد. در ای ــده مراجعــه نمای ــه شــرکت پذیرن ــرای رفــع مســاله ب ب
خاصــی از ســوی بانــک متصــور نیســت.در صــورت تشــخیص بانــک مبنــی بر ســوء 
ــر  ــک مخی ــی، بان ــور در جهــت غیرقانون ــات مزب ــری خدم ــه کارگی ــا ب اســتفاده و ی
اســت بــه صــورت یکجانبــه نســبت بــه غیرفعالســازی آن اقــدام و در صــورت لــزوم 
ــلب  ــود س ــراض را از خ ــه اعت ــق هرگون ــاب ح ــب حس ــرده و صاح ــوا ک ــه دع اقام
مــی نمایــد. پذیــرش ایــن درخواســت از جانــب بانــک بــه هیــچ وجــه محدودکننــده 
ــررات مربوطــه در صــورت  ــن و مق ــری ســایر قوانی ــه کارگی ــک در ب ــارات بان اختی
لــزوم نیســت. درصــورت هرگونــه ســوء اســتفاده از اختیــار اعطــاء شــده بــه پذیرنده، 
مســئولیتی متوجــه بانــک نمــی باشــد«. چنیــن قــراردادی از جهــات مختلــف قابــل 
بررســی اســت، امــا در ایــن جــا مختصــراً بــه چنــد مطلــب مهــم، راجــع بــدان کــه بــه 

ــم. ــوط می شــود می پردازی ــا مرب بحــث م

1ـ4.عدممطابقتکاملباتعریفوماهیتقراردادبرداشتمستقیم

توجــه بــه دســتورالعمل صــدور دســتور پرداخت و انتقــال وجــوه مصــوب 
ــتورالعمل  ــه دس ــه در ادام ــزی ـ ک ــک مرک ــت بان ــان ۱38۵ اداره نظام های پرداخ آب
خوانــده می شــود ـ  بــه عنــوان تنهــا مقــررات جامــع راجــع بــه پرداخت هــای بانکــی، 
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ــف  ــدا در تعری ــازد. ابت ــر می س ــراردادی را میس ــن ق ــن مت ــر ای ــل بهت ــکان تحلی ام
بدون قید و شــرط غیر مبهمــی  را درخواســت  آن  دســتور پرداخت، دســتورالعمل، 
می خوانــد کــه طــی آن صادر کننــده کــه اعــم از شــخص حقیقــی یــا حقوقــی اســت 
کــه انتقــال بــا نقاضــای وی صــورت می پذیــرد بــه صــورت کتبــی یــا الکترونیکــی از 
مؤسســه مالــی خــود می خواهــد تــا وجــه را از طریــق یــک یــا چنــد مؤسســه مالــی بــه 
یــک یــا چنــد ذی نفــع )شــخصی اســت کــه انتقــال بــه نفــع وی صــورت می پذیــرد(، 
منتقــل کنــد کــه ایــن توصیــف راجــع بــه اجــرای کلیــه انــواع دســتور پرداخــت اعــم 
از کتبــی یــا الکترونیکــی صــادق اســت. در ادامــه، بنــد ۱۹ مــاده ۱ از دســتورالعمل، 
ــد »کــه طــی  دســتور پرداخــت پیــش تأیید شــده را دســتور پرداختــی معرفــی می کن
آن صادر کننــده بــه مؤسســه  مالــی خــود اجــازه می دهــد در تاریــخ مؤثــر انتقــال یــا 
انتقــالات و بــه ترتیبــی کــه در دســتور پرداخــت مشــخص شــده  اســت ... از حســاب 
وی برداشــت کند.« کــه در دو بنــد پــس از آن،  دســتور پرداخــت پیــش  تأیید شــده بــه 
دو گونــه تقســیم گردیــده اســت. بــر  ایــن اســاس، »واریــز مســتقیم« دســتور پرداخــت 
ــده آغــاز می گــردد و »برداشــت  ــا اعــلام صادر کنن ــش تأیید شــده ای اســت کــه ب پی
مســتقیم« نیــز قســم دیگــر ایــن دســتور پرداخــت دانســته شــده کــه بــا اعــلام ذی نفــع 
آغــاز می گــردد. چنیــن تعریفــی بــه نظــر مبهــم می رســد؛ چــرا کــه در هــر دو صــورت 
پرداخــت، صادرکننــده دســتور، آغاز گــر آن اســت و بهتــر بــود در بنــد 20 در تعریف 
واریــز مســتقیم بــه جــای صادر کننــده از عبارتــی نظیــر »صاحــب حســاب حــاوی 
وجــه انتقالــی« اســتفاده می شــد. همچنیــن از توجــه در بنــد ۱۹ کــه موسســه مالــی 
ــد  ــش می آی ــام پی ــن ابه ــد، ای ــده می دان ــه برداشــت از حســاب صادر کنن را مجــاز ب
کــه در برداشــت مســتقیم نیــز، وجــه از حســاب ذی نفــع برداشــت می شــود و لــذا، 
ــد  ــده در دو بن ــد ش ــت پیش تأیی ــتور پرداخ ــواع دس ــیم ان ــای تقس ــه ج ــود ب ــر ب بهت
بعــد، هــر یــک از دو نــوع پرداخــت از پیــش تأیید شــد در بند هــای مجزایــی مــورد 
تعریــف قــرار می گرفــت. بــه هــر روی، از آن چــه در بند هــای 20 و 2۱ مــاده اول از 
دســتورالعمل مشــهود اســت، تفــاوت ایــن دو در آغاز گــر عملیــات اســت، چنان  کــه 
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در اولــی ذی نفــع و در دومــی شــخص صاحب حســاب، آغاز گــر دســتور  پرداخــت 
هســتند. بــه عنــوان نمونــه در پرداختــی کــه شــخص بــه خدمات دهنــده تلفــن خــود 
مجــوز برداشــت ماهانــه مبالــغ صورتحســاب خــود را می دهــد و شــرکت ارائه دهنــده 
خدمــات تلفــن آغاز گــر فرآینــد پرداخــت اســت، بــا »برداشــت مســتقیم« و هنگامــی 
کــه شــخصی حقوقــی بــه روی بانــک خــود دســتور پرداختــی جهــت واریــز خــودکار 

ماهانــه دســتمزد کارکنــان خــود صــادر کنــد بــا »واریــز مســتقیم« مواجهیــم.
حــال، چنان کــه از متــن قــرارداد مذکــور برمی آیــد، طرفیــن آن، صاحب حســاب 
و بانــک هســتند و ذی نفــع در آن، ثالــث به شــمار مــی رود و بر اســاس آن چــه 
ــت  ــرارداد برداش ــای ق ــه ج ــد آن را ب ــاظ بای ــن لح ــد بدی ــر می رس ــه نظ ــد ب گفته ش
مســتقیم، توافقنامــه واریــز مســتقیم دانســت. همچنیــن، جهــت ثبــت قــرارداد، بــه 
ــق کارت  ــی از طری ــردد؛ یک ــنهاد می گ ــق پیش ــاب( دو طری ــتری )صاحب حس مش
بانکــی و دیگــری از طریــق ســامانه بــام و دسترســی بــه حســاب بانکــی کــه بــه نظــر 
می رســد در این جــا هــم، مفهــوم برداشــت مســتقیم بــه خوبــی توســط بانــک درک 
ــه  ــن روش پرداخــت، دسترســی مســتقیم ب ــی ای ــای اصل ــده چــرا کــه از مزای نگردی
ــق کارت بانکــی )و آن  حســاب بانکی اســت و پرداخت هــای مکــرر مشــابه از طری
هــم تنهــا کارت بدهــی متصــل بــه حســاب جــاری یــا کارت اعتبــاری؛ و نــه مثــلًا 
کارت هــای پرداخــت متصــل بــه حســاب های قرض الحســنه( تحــت عنــوان اختیــار 
مــداوم پرداخــت کارتــی )CPA(۱ انجــام می پذیرنــد و از ســاز و کار برداشــت 
ــه ایــن مســئله  ــه عملکــرد بانــک، راجــع ب ــد. البت ــه شــمار می رون مســتقیم مجــزا ب
بهبــود یافتــه و نســبت بــه ســابق کــه پــردازش و برداشــت اولیــن مصــداق از قــرارداد، 
بــه صــورت آنــی صــورت می گرفــت؛ اکنــون به نظــر  می رســد، ایــن عمــل در پایــان 
روز کاری بانــک انجــام می شــود. توضیــح آن کــه بــه دلایلــی از جملــه کاهــش خطــا، 
ــن امــکان  ــز تأمی ــرارداد و نی ــه ذی نفــع و ق ــوط ب بررســی مضاعــف اطلاعــات مرب
اطــلاع صاحب حســاب نســبت بــه تخلــف در تحصیــل قــرارداد از جانــب ذی نفــع، 

1.Continuous Payment Authority.
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تأخیــری یــک تــا بیــش از ســه روزه در پــردازش و اجــرای مصادیــق برداشــت متأثــر 
از قــرارداد، در مؤسســات مالــی جهانــی امــری متــداول اســت؛ بــه طــوری کــه تأخیــر 
برداشــت مســتقیم در نظــام تســویه خــودکار بانکــداران۱ انگلیــس )بکــز(، ســه روز 
کاری بــرای پرداخــت دوم بــه بعــد از مصادیــق قــرارداد ســابقاً ارائــه شــده اســت و 
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای اجــرای اولیــن پرداخــت مربــوط بــه قــراردادی جدیــد، 
ــن برداشــت،  ــد اولی ــد و فرآین ــردازش آن اختصــاص می یاب ــرای پ ســه روز دیگــر ب

جمعــاً شــش روز بــه طــول می انجامــد.
در صورتــی کــه بــه دو بنــد آخــر قــرارداد حاضــر توجــه گــردد؛ می تــوان دریافــت 
ــان صاحب حســاب و ذی نفــع، در  ــه جــای اجــرای قــراردادی می کــه چــرا بانــک ب
ــرف  ــم ط ــودش ه ــذارد و خ ــرا می گ ــه اج ــتقیم را ب ــز مس ــان روش واری ــل هم عم
ــل  ــالًا ناشــی از می ــری احتم ــن ام ــوان گفــت کــه چنی ــع می شــود. می ت ــرارداد واق ق
بانــک بــه داشــتن اختیــار کامــل راجــع بــه نحــوه اجــرا و شــرایط قرارداد و دوری از 
ــدن  ــه، گنجان ــر از هم ــاب و مهم ت ــع و صاحب حس ــان ذی نف ــلاف می ــه اخت هر گون
شــرط رفــع مســئولیت از خــود در تخلفــات مربــوط بــه ثبــت قــرارداد نامعتبــر و یــا 
عــدم تطابــق مبالــغ برداشــتی بــا توافــق طرفیــن اســت. بــا این حــال، شــایان توجــه 
اســت کــه از دلایــل اصلــی رغبــت مصرف کننــدگان بــه برقــراری ایــن روش پرداختی 
از حســاب خــود بــه نفــع ارائه دهنــدگان کالا و خدمــات )پذیرنــدگان(، درشــبکه های 
بانکــی متعــدد، نقــش فعــال بانــک بــه عنــوان واســطه اجــرای قــرارداد و شــخصی 
ــه  ــل را دارد. چنان ک ــده خســارات محتم ــکان پرداخــت عم ــه ام ــی اســت ک حقوق
در نظــام بانکــی کشــور امریــکا بنــا بــر بنــد 2.4.۱.۱ از قواعــد عملکــردی انجمــن 
ــای بانکــی و اداره  ــت پایاپ ــوان مدیری ــه عن ــاق تســویه خــودکار )نچــا(2، ب ــی ات مل
بــازوی اجرایــی پرداخت هــای پیش مجــوز3، مســئولیت حصــول اطمینــان از وجــود 
قــرارداد معتبــر میــان ذی نفــع و صاحب  حســاب و باقــی بــودن مــدت اعتبــار آن در 

1. Bankers’ Automated Clearing System (Bacs).
2.  Nacha (National Automated Clearing House Association).
3. preauthorized payments (debit/credit).
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زمــان شــروع فرآینــد نهایــی اجــرای دســتور پرداخــت برداشــت مســتقیم، بــر عهــده 
ــک  ــد بان ــورد می توان ــر حســب م ــات پرداخــت کــه ب ــی آغازگــر عملی مؤسســه مال
ذی نفــع و یــا مؤسســه ای مالــی یــا اعتبــاری از جانــب او باشــد، نهــاده شــده اســت. 
آن چنــان  کــه تضمیــن رعایــت شــرایط مقــرر مربــوط بــه دســتور پرداخت و توافــق 
ــی آغازگــر  ــا مؤسســه مال ــز ب ــه اصــول قــرارداد نی ــدی ب ــر پای بن ــی ب ــا ذی نفــع مبن ب
ــوز و  ــدون مج ــاب، ب ــت از حس ــه برداش ــی  ک ــن رو، در صورت ــود. از ای ــد ب خواه
قــرارداد قبلــی صــورت گیــرد، مســئولیت مدنــی ناشــی از کســر نــاروای مبلــغ مذکــور 
و خســارات احتمالــی بــر مؤسســه مالــی آغازگــر فرآینــد پرداخــت بدهــی بــار خواهــد 
شــد. چنیــن مســئولیتی از نــوع مســئولیت محــض )Strict Liability( و در جهــت 
ــت های  ــر برداش ــاب در براب ــب  حس ــوق صاح ــل حق ــظ کام ــر و حف اطمینان خاط
غیر مجــاز یــا متقلبانــه اســت )Baker et al, ibid, pp.284 & 291( و در 
صــورت رخــداد آن، اعتبــار حســاب مــورد نظــر بــه میــزان مبلــغ برداشــتی غیرمجــاز 
اضافــه )شــارژ( می گــردد و در پــی آن، مؤسســه مالــی نگه دارنــده حســاب می توانــد 
مبالــغ مذکــور را از مؤسســه آغازگــر کــه وجــود قــرارداد معتبــر را تضمیــن نمــوده، 
ــتقیم  ــت مس ــای برداش ــز، قرارداده ــس نی ــابهی، در انگلی ــور مش ــه ط ــتاند. ب بازس
ــا  ــرد ب ــق بکــز صــورت می گی ــا از طری ــد اجــرای آن ه )Direct Debit( کــه فرآین
شــرط تضمینــی )Direct Debit Guarantee( همــراه هســتند کــه بــر طبــق 
ــا  ــا پرداخــت توســط بانــک ی ــروز و تشــخیص خطــا در رابطــه ب آن، در صــورت ب
مؤسســه مالــی دخیــل یــا هــر گونــه تخلــف یــا اشــتباه ذی نفــع در برداشــت، صاحب 
ــد از  ــه می توان ــت ک ــتی اس ــه برداش ــام وج ــه تم ــترداد بلافاصل ــق اس ــاب، مح حس
بانــک یــا مؤسســه مالــی خــود آن را بخواهــد.  بــا  این  حــال، ذکــر ایــن نکتــه خالــی 
از لطــف نیســت کــه شــرط مســئولیت مطلــق بــرای مؤسســه مالــی آغازگــر ســبب 
خواهد شــد تــا انتخــاب و پذیــرش ارائه کنندگان خدمــات و فروشــندگانی کــه قصــد 
برقــراری خدمــات برداشــت مســتقیم از حســاب را دارنــد بــا بررســی مضاعــف و 
دقــت بیش تــر در صلاحیــت ایشــان صورت گیــرد و هرچنــد چنیــن عملــی احتمــال 
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ــرای  ــات را ب ــن خدم ــتفاده از ای ــد اس ــد، می توان ــش می ده ــی را کاه ــای آت خطاه
ــا دشــواری هایی همــراه ســازد. ذی نفعــان احتمالــی ب

نکتــه شــایان توجــه، آن اســت کــه بــا قیــد آن کــه »بــروز هرگونــه اختــلاف بیــن 
مشــتری و پذیرنــده ، یــا هرگونــه تغییــر در شــرایط برداشــت مذکــور طــی دوره زمانی 
یعنــی از زمــان ثبــت مجــوز برداشــت مســتقیم بدهــی از حســاب توســط مشــتری تــا 
زمــان برداشــت مســتقیم وجــه بدهــی از حســاب توســط پذیرنــده، مانــع انتقــال وجه 
از حســاب مشــتری بــه حســاب پذیرنــده نمیگــردد.« ظاهــراً بانــک، تمایــل بــه تأکید 
ضمنــی بــر لــزوم ایــن قــرارداد داشته اســت کــه البتــه همان گونــه کــه مفصــلًا بیــان 
گردیــد، چنان چــه توافقــی مســتقل میــان صاحب حســاب و ذی نفــع راجــع بــه ایــن 
موضــوع و شــرایط آن موجــود باشــد، معتبــر و لازم الوفــا خواهــد بــود کــه ایــن خــود، 
از چالش هــای عــدم تطابــق عنــوان قــرارداد بــا ماهیــت آن در ایــن توافقنامــه اســت.

2ـ4.شرایطوالزاماتاجرایموفقپرداخت

به طــور کلــی، مــوارد متعــددی من جملــه عــدم وجــود قــرارداد معتبــر مبنــا، فقدان 
ــود وجــه، تجــاوز وجــه  ــا بســته و توقیــف شــدن آن، کمب ــر ی حســاب بانکــی معتب
درخواســتی از ســقف مبلــغ منــدرج در قــرارداد و یــا فســخ قــرارداد مبنــا می توانــد 
مانــع از اجــرای صحیــح پرداخــت بــه روش برداشــت مســتقیم بدهــی شــود کــه در 
ایــن توافقنامــه، بــه ســه مــورد عــدم تطابــق اطلاعــات هویتــی صاحب حســاب بــا 
ــر، عــدم  ــلاف در شــماره تلفن همــراه و از همــه مهم ت ــک، اخت ــزد بان مندرجــات ن
ــاده  ــال، م ــن ح ــت.۱ در عی ــده اس ــاره گردی ــک اش ــزد بان ــر ن ــاب معتب ــود حس وج
ــد  ــس از تأیی ــده دســتور پرداخــت را پ ــی صادرکنن ۱2 دســتورالعمل، مؤسســه مال
ــق ســه  ــه تصدی ــف ب ــرش دســتور پرداخــت، مکل درخواســت کننده و پیــش از پذی
مــورد ۱. هویــت درخواســت  کننــده و تطبیــق آن بــا مندرجــات دســتور پرداخــت؛ 
ــب آن  ــت. و جال ــوده اس ــت نم ــری پرداخ ــام پذی ــات و 3. انج ــت مندرج 2. کفای

۱.  همچنین بانک با قرار دادن امکان تعیین سقف هر برداشت به دست مشتری، خواسته است که به نحوی از 
مشکلات آتی راجع به موضوع بکاهد.
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ــتور  ــن دس ــه در مت ــه چنان چ ــده ک ــان ش ــاده بی ــن م ــره دوم همی ــه در تبص ــت ک اس
پرداخــت شــرطی بــرای اجــرا ذکــر شــده باشــد، مؤسســه مالــی صادرکننــده بــه آن 
شــرط ترتیــب اثــر نخواهــد داد. در ادامــه، در مــاده ۱۵، شــرط انجــام پذیــری عــلاوه 
بــر اختیــار صادرکننــده در دسترســی بــه مبلــغ مورد نظــر، کفایــت موجــودی حســاب 
دانســته شــده اســت. بــا ایــن حــال، ماهیــت متفــاوت ایــن توافقنامــه در ایــن جــا نیــز 
مشکل ســاز اســت و سرنوشــت پرداخــت در صــورت عــدم موجــودی کافــی حســاب 
معلــوم نگردیــده اســت. در صورتی کــه اختیــار کامــل برداشــت بــه دســت ذی نفــع 
ــای  ــت موجــودی، مجــدداً در بازه ه ــود، وی می توانســت در صــورت عــدم کفای ب
زمانــی مؤخــر جهــت برداشــت تــلاش کنــد؛ بدیــن امیــد کــه صاحــب حســاب، ولــو 
پــس از اطــلاع از موضــوع، موجــودی حســاب خــود را تکمیــل نمایــد. امــا در ایــن 
قــرارداد و آن چــه از آن برمی آیــد، بــه نظــر می رســد رویــه عملکــردی بانــک اســت کــه 
نتیجــه را مشــخص می ســازد، خصوصــاً کــه در مــاده 37 آمــده اســت: »انتقــال در 
دســتور پرداخت هــای برداشــت مســتقیم و واریــز مســتقیم تنهــا از طریــق موجــودی 
ــن  ــر گرفت ــکان در نظ ــا عدم ام ــی ب ــن محدودیت ــت« و چنی ــام اس ــاب قابل انج حس
ــه حســاب متناظــر  ــا »اوردرافــت« )Overdraft( نســبت ب ویژگــی برداشــت مــازاد ی
اســت. در صورتی کــه قابلیــت اوردرافــت بــرای حســاب فعــال باشــد، ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه در صــورت نیــاز و عــدم تکافــوی وجــه موجود در حســاب نســبت به 
مبلــغ بدهــی، تــا مبلــغ معینــی مــازاد بر موجــودی حســاب از آن برداشــت  شــود. لذا، 
ــه دلیــل کســری  ــن تمهیــدی موجــب کاهــش مــوارد عدم موفقیــت پرداخــت ب چنی
ــرای برداشــت  ــت  اجــرای مســتحکم تری ب ــر و ضمان ــاز دیگ ــز امتی موجــودی و نی
مســتقیم نســبت بــه مــوارد مشــابه همچــون صــدور چــک خواهــد شــد و شایســته 

اســت ضــرورت آن مــورد توجــه مضاعــف قــرار گیــرد.
نکتــه دیگــر آن اســت کــه بانــک بــا پیش بینــی لــزوم ثبــت شــماره تلفــن همــراه 
ــه وضعیــت پرداخــت را تســهیل نمــوده و  ــه وی راجــع ب مشــتری، اطلاع رســانی ب
هرچنــد به نظــر می رســد امــکان انتخــاب روش اعــلان را از او ســلب نمــوده امــا در 
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راســتای مــواد 26 و 2۹ دســتورالعمل و نیــز افزایــش احتمــال موفقیــت پرداخت هــا 
گام برداشــته اســت.

ــد  ــد کــه مشــتری نبای ــراز می نمای ــک اب ــرارداد، بان ــد دوم ق ــاً آن کــه در بن نهایت
ــرطی  ــن ش ــد. چنی ــود را بده ــاب خ ــتفاده از حس ــازه اس ــث اج ــخاص ثال ــه اش ب
را می تــوان در تشــابه بــا آن چــه در اظهارنظــر تفســیری رســمی راجــع بــه بنــد 
b( 1005.10( از مقــررات حمایتــی E امریــکا )راجــع بــه حقــوق مصرف کننــده 
ــا مشــتری  ــر می شــود تنه ــه متذک ــده دانســت ک ــک وجــوه( آم ــال الکترونی در انتق
یــا شــخص صاحــب  حســاب می توانــد طــرف قــرارداد و اعطاکننــده مجــوز 
باشــد و اصــولًا وســاطت شــخص دیگــر و انعقــاد قــرارداد بــا ثالــث از جانــب او 
معتبــر نیســت۱، همان گونــه کــه تحصیــل شــفاهی مجــوز و تصدیــق آن بــه خــط و 
امضــای ذی نفــع از طــرف صاحب حســاب نیــز قابل  قبــول شــناخته نشــده  اســت. 
چنیــن موضوعــی هنگامــی اهمیــت بیش تــری می یابــد کــه اصــولًا بر طبــق قواعــد 
عمومــی حقــوق مدنــی، منعــی بــرای انعقــاد قــرارداد برداشــت مســتقیم بــه وکالــت 
ــک  ــه بان ــود ک ــی نم ــن تلق ــوان چنی ــا می ت ــدارد؛ ام ــود ن ــاب وج ــب حس از صاح
ــه هویــت  ــه اختــلاف راجــع ب ــا گنجانــدن ایــن شــرط مایــل بــوده اســت، هرگون ب

شــخص معطــی مجــوز برداشــت را بــه حداقــل برســاند.

نتیجه

قــرارداد برداشــت مســتقیم قــراردادی میــان صاحــب حســاب بانکــی و ذی نفــع 
اســت کــه بــر اثــر آن ذی نفــع امــکان پیــدا می کنــد از حســاب بانکــی طــرف قــرارداد 
وفــق شــرایط از پیــش تعییــن شــده مبالغــی را بــه خــود انتقال دهــد. در مــورد ماهیت 
ایــن قــرارداد، هــر چنــد از برخــی جهــات می تــوان آن را بــا عقــود معیّــن همچــون 
وکالــت و حوالــه هم ســو دانســت، امــا خصائــص و آثــار ویــژه آن و اهــداف و 
نیازهــای موجــود در مــورد ایــن روش پرداخــت بانکــی در شــرایط اقتصــادی کنونی، 

1. Official Interpretation of § 1005.10(b).
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موجــب می شــود نتــوان آن را بــه طــور کامــل در یکــی از قالب هــای موجــود نشــاند 
و بــه ناچــار بایــد آن را عقــدی نامعیّــن دانســت. البتــه ترجمــه و تعبیــر بــه »برداشــت 
مســتقیم« در حقــوق مــا نمی توانــد به خوبــی حقیقــت قضیــه را نمایــان ســازد. زیــرا 
بــر اســاس قانــون بانکــداری بــدون ربــا، بانــک مالــک وجــوه حســاب بانکی مشــتری 
خــود اســت و خــود صاحــب حســاب هــم نمی توانــد مســتقیماً از آن برداشــت کنــد 
تــا چــه رســد ایــن حــق را بــه دیگــری اعطــا کنــد؛ امــا واقــع قضیــه آن اســت کــه بــا 
تملیــکِ وجــوه در حســاب بــه بانــک و ایجــاد طلــب بــرای دارنــده حســاب بــه همــان 
ــه مشــتری وفــق  ــغ ب ــه همــان مبل ــون شــدن بانــک ب ــال بانــک، و مدی ــزان در قب می
ــزان طلــب  ــه می بانکــداری اســلامی، صاحــب حســاب مالــک ما فی الذمــه بانــک ب
اســت و می توانــد بــه دیگــری یعنــی ذی نفــع حــق دهــد تمــام یــا بخشــی از آن وجــوه 
در ذمــه بانــک را بــه خــود منتقــل کنــد یــا بــه بیــان مشــابه بــا اصطــلاح مزبــور در 
ــع اگــر  ــد. در واق ــب )وجــوه در حســاب( برداشــت کن حقــوق خارجــی، از آن طل
حســاب بانکــی را بخشــی از ظــرف ذمــه بانــک، مرتبــط بــا مشــتری بدانیــم، مشــتری 
ــار دارد بلکــه مالــک موجــودی  ــر آن حســاب ســلطه و در مــورد آن اختی ــه تنهــا ب ن
آن اســت و می توانــد بــه ذی نفــع حــق دهــد کــه از آن برداشــت کنــد. بنا بر ایــن، در 
تشــکیل قــرارداد ناظــر بــه ایجــاد حــق برداشــت از حســاب بانکــی، وفــق بانکــداری 
اســلامی، بانــک دخیــل نیســت؛ زیــرا اگــر چــه وجــوه در هنــگام ســپرده گذاری یــا 
قرض الحســنه بــه ملکیــت بانــک درآمــده، معــادل آن بــر ذمــه بانــک قــرار گرفتــه و 
در ملکیــت مشــتری اســت و مشــتری مالــک ما فی الذمــه بانــک بــه میــزان موجــودی 
حســاب اســت و هــر مالکــی چــه مالــک عیــن معیــن و چــه مالــک عیــن کلــی بــر 
ــه  ــد؛ از جمل ــد هــر تصرفــی بخواهــد در ما یملــک خــود بکن ذمــه دیگــری، می توان
آن کــه حــق تصاحــب، انتقــال یــا برداشــت از آن را بــه دیگــری یعنــی ذی نفــع بدهــد. 
در واقــع برخــلاف آن چــه گاه میــان عیــن و دیــن و طلــب و ملــک تفکیــک قائــل 
ــوان ذمــه بانــک مــورد نظــر  ــه عن می شــوند، در این جــا آن چــه در حســاب بانکــی ب
ــم  ــک و ه ــن« بان ــم »دی ــب« او ه ــم »طل ــت و ه ــتری اس ــک« مش ــم »مل ــت ه اس
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»عیــن« کلــی اســت چــون پــول.
تطبیــق ایــن قــرارداد بــر وکالــت ممکــن نیســت، چــون وکالــت چــه بــه صــورت 
عقــد و چــه بــا مســامحه در تعبیــر بــه صــورت شــرط، »اعطــای اختیــار« اســت نــه 
»ایجــاد حــق« و مقصــود طرفیــن در ایــن قــرارداد ماهیتــاً بــا نیابــت متفــاوت اســت 
ــاً  ــه دیگــری داده می شــود و غالب ــه ب ــدون مقدم ــی و ب ــه نحــو اصل ــت ب ــز، نیاب و نی
امــری تبعــی نیســت؛ امــا در ایــن قــرارداد غالبــاً ذی نفــع، طلــب یــا حقــی دارد یــا 
قــرار اســت در آینــده طلبــکار و محــق شــود و ایــن قــرارداد بــرای ایصــال ذی نفــع بــه 
آن حــق و طلــب بــه نحــو تبعــی ایجــاد می شــود نــه بــه نحــو اصلــی و بــدون مقدمــه.

بنابرایــن، حــق برداشــت از حســاب یــا بــه بیــان دیگــر حــق تملــک و تصاحــب 
ــرای ذی نفــع ایجــاد  ــن عقــد اســت کــه ب ــر مســتقیم ای ــک اث ــب مشــتری از بان طل
ــزم  ــه آن ملت می شــود و صاحــب حســاب )مشــتری بانــک( هــم وفــق ایــن عقــد ب
اســت و ایجــاد حــق تملــک طلــب بــرای طــرف عقــد، مفــاد هیــچ یــک از عقــود 
معیّــن نبــوده و مثــلًا در بیــع دیــن )طلــب(، خــود طلــب تملیــک می شــود نــه این کــه 
حــق تملــک طلــب اعطــا شــود یــا در وکالــت یــا نیابــت، حــق داده نمی شــود بلکــه 
اختیــار تفویــض می شــود کــه فاصلــه میــان »حــق« و »اختیــار« بســیار اســت. ایــن 
قــرارداد نمی توانــد نــه وکالــت باشــد و نــه جایــز. زیــرا، وکالــت و نیابــت ماهیتــاً غیر 
لزومــی و جایــز اســت؛ در حالــی کــه »حــق« و »التــزام« بــه آن، امــوری لزومی هســتند 
و عقــد وکالــت یــا شــرط نیابــت ظرفیــت تحقــق آن را نــدارد؛ و نیــز ایــن قــرارداد 
نمی توانــد جایــز باشــد چــون اثــر آن چــون حــق و التــزام امــوری لزومــی هســتند و 
از بــاب تناســب میــان علــت و معلــول، و اثــر و مؤثــر؛ و بــا توجــه بــه تنافــر لــزوم و 

جــواز؛ امــر جایــز و غیــرلازم نمی توانــد موجــد حــق و التزامــی لازم باشــد.
البتــه ایــن قــرارداد را نبایــد بــا دســتورات پرداخــت مــوردی ذی نفــع بــه بانــک در 
اجــرای آن خلــط نمــود. دســتور پرداخــت مبتنــی بــر ایــن قــرارداد اســت و بر اســاس 
ــه  ــا ب ــه او پرداخــت شــود ی آن، ذی نفــع از بانــک می خواهــد از حســاب مشــتری ب
بیــان دیگــر، بــر اســاس حــق برداشــت یــا تملــک طلــب مشــتری از بانــک، کــه ایــن 
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ــر ذمــه بانــک را کــه  ــه بانــک آن وجــوه ب ــا دســتور ب ــه ذی نفــع داده، او ب ــرارداد ب ق
متعلــق بــه مشــتری اســت تصاحــب و تملــک می نمایــد و از او می خواهــد کــه آن 
را بــه وی پرداخــت کنــد. بنابرایــن ماهیــت ایــن دســتور، تملــک طلــب مشــتری از 
بانــک اســت کــه ذی نفــع بــر اســاس حــق ایجــادی وفــق قــرارداد پیشــین، ما یملــک 
مشــتری کــه در ذمــه بانــک اســت تملــک یــا بــه بیــان دیگــر طلــب مشــتری از بانــک 

را بــه خــود منتقــل می کنــد.
عــلاوه بــر ایــن، قــرارداد و ایــن دســتور پرداخــت )کــه خــود می توانــد قــرارداد 
انتقــال طلــب باشــد( کــه نبایــد ایــن دو را بــا هــم خلــط کــرد، قــرارداد دیگــری میــان 
مشــتری و بانــک بــه نحــو مســتقل یــا بــه صــورت شــرط ضمن عقــد افتتاح حســاب 
ــه مشــتری اجــازه  ــر اســاس آن بانــک ب ــون(، وجــود دارد کــه ب ــه حکــم قان ــا ب )و ی
ایجــاد ایــن قــرارداد »برداشــت مســتقیم« را بــا ذی نفــع، بــه مشــتری خــود می دهــد 

کــه از دو قــرارداد یادشــده مســتقل و جــدا اســت.
در هــر صــورت، بــا توجــه بــه نیــاز بــه ایــن قــرارداد برای حل مشــکلات بســیاری 
از پرداخت هــای مســتمر، همچــون قبــوض آب و بــرق و تلفــن همــراه و اجاره بهــا 
و ماننــد آن در جامعــه امــروز ایرانــی و مشــکلات ناشــی از صــدور چــک و برگشــت 
آن و مقــررات اخیــر کــه چــک را از موضــوع و ماهیــت اصلــی و مــورد نیــازش در 
میــان مــردم منســلخ نمــوده، نیــاز بــه قانونگــذاری و تبییــن موضــوع و بیــان آثــار و 
ــل  ــی مشــتری، در مقاب ــرای حمایــت از طــرف ضعیــف یعن احــکام ایــن قــرارداد ب

طــرف قوی تــر یعنــی ذی نفــع و نیــز بانــک احســاس می گــردد.
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